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Abstract
The question of exceptionality has been discussed in certain field of Islamic 
sciences such as the principle of Jurisprudence, Qur’anic commentaries, 
and Hadith. In most bibliographic sources, especially in Qum circles, we 
find frequent references to the issue of “exceptionality” with a peculiar 
meaning. When we revisit the entry on Yunis ibn Abd al-Rahman in the 
concordance of Shaykh Tusi and Najashi’s (Biographical dictionary) we 
find a statement by ibn Walid that contains a discussion of the exceptionality of 
single hadiths narrated by Muhammad ibn ‘Isa ibn Ubayd that have been 
subject to different interpretations and analysis. In this article we discuss 
the approach to Shi’a hadiths and their development by jurists since the 5th 
century with special reference to Muhammad ibn ‘Isa’s narration of 
Exceptional hadiths and their authentication on the one hand; and on the 
other hand, we concentrate our analysis on the critic and rejection of views 
about the foundation of these exceptions. Such an approach is not found in 
earlier writings in any collection. In addition, by introducing a new hypothesis 
in this article, we attempt to analyze the foundations of exceptionality of single 
hadiths narrated by Muhammad ibn ‘Isa in their historical context.
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چکیده

ــیر و  ــول، تفس ــه، اص ــه: فق ــامی از جمل ــارف اس ــا و مع ــی دانش ه ــتثنا، در برخ ــوان اس عن

ــش  ــوان در دان ــوان را می ت ــن عن ــت های ای ــی از کاربس ــت. یک ــده  اس ــرح ش ــث مط حدی

اعتبارســنجی احادیــث شــیعه دنبــال  کــرد. در اطاعــات راه یافتــه بــه کتاب هــای فهرســت بــا 

پدیــده رایجــی در حــوزه حدیثــی قــم، بــا نــام فراینــد اســتثنا مواجه  هســتیم کــه معنــا و مفهومی 

خــاص از آن، متناســب بــا موضــوع ایــن دانــش اراده شــده  اســت. بــه گاه بازخوانــی مدخــل 

ــد  ــی از ابن ولی ــا عبارت ــی ب ــال نجاش ــی و رج ــیخ طوس ــت ش ــن در فهرس یونس بن عبدالرحم

ــت  ــای داده  اس ــود ج ــس در خ ــی بن عبید از یون ــرد محمد بن عیس ــث منف ــتثنای احادی ــه اس ک

برخــورد می کنیــم کــه در تحلیــل آن احتمــالات گوناگونــی وجــود دارد. در نوشــتار پیــش رو از 

ــه ســیر تطــور و کنش گــری دانشــیان  ــا رویکــرد و نگــرش تاریــخ حدیــث شــیعه ب یک ســو ب

ــا  ــم ت ــرن پنج ــی از ق ــردات محمد بن عیس ــتثنای منف ــه اس ــبت ب ــان نس ــنجی و فقیه اعتبارس

ــن  ــد و نپذیرفت ــر نق ــود را ب ــز خ ــر، تمرک ــوی دیگ ــت. از س ــده  اس ــه ش ــر پرداخت دوران معاص

ــرار داده  اســت کــه در  ــن اســتثنا ق ــل و زیرســاخت های ای نگرش هــای گوناگــون پیرامــون دلی

نوشــته های پیشــین بــه صــورت یــک مجموعــه مشــاهده نمی شــود. افــزون بــر آن، در مقالــه 

ــاخت  ــی زیرس ــل و بازشناس ــه تحلی ــن، ب ــگاره نوی ــک ان ــردن ی ــدار ک ــق پدی ــر از طری حاض

ــت. ــه  اس ــی پرداخت ــتر تاریخ ــس در بس ــی از یون ــردات محمد بن عیس ــتثنای منف اس

کلیدواژهها

استثنای ابن ولید، احادیث منفرد، محمدبن عیسی بن عبید، یونس بن عبدالرحمن.

نوعمقاله:پژوهشی
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1.طرحمسأله

اســتثنا پدیــده ای پُرکاربــرد در برخــی دانش هــا و معــارف اســامی از جملــه: فقــه، اصــول، تفســیر 

و حدیــث اســت. ایــن پدیــده، در دانــش اعتبارســنجی احادیــث شــیعه نیــز خودنمایــی می کنــد. 

حــوزه حدیثــی قــم بیشــترین بهــره از اســتثناء را در بازتــاب دادن نــگاه میراث شناســانه خــود بــرده 

 اســت. کشــف معنــا و مفهــوم خــاص اراده شــده از پدیــده اســتثناء در حــوزه حدیثــی قم، راه گشــای 

ــت. ــی اس ــای پیراحدیث ــات و پژوهش ه ــران در مطالع پژوهش گ

ــی از  ــا عبارت ــی ب ــیخ طوس ــت ش ــن در فهرس ــل یونس بن عبدالرحم ــی مدخ ــه گاه بازخوان ب

ــای   ــس را در خــود ج ــتثنای احادیــث منفــرد1 محمد بن عیســی بن عبید از یون ابن ولیــد کــه اس

 
ُ

 محمّــد
َ

داده  اســت برخــورد می کنیــم کــه در تحلیــل آن احتمــالات گوناگونــی وجــود دارد: »وَ قــال

تُــبُ یونُــس  
ُ
: ک

ُ
ــول

ُ
ــهُ یَق

ّ
  بــنَ  الحســنِ  بــنِ  الولیــدِ رَحِمَه الل

َ
ــد   بــنِ  الحســینِ: سَــمِعتُ مُحَمَّ

ِ
 بــنُ  علــي

ــی بن عبید و   بن عیس
ُ

ــه محمّد ــرِدُ ب
َ

ــا یَنف  مَ
ّ

ــا إلا یه
َ
 عَل

ُ
ــد  یُعتَمَ

ٌ
ــة ــا صَحیِحَ ه

ُّ
ل

ُ
ــاتِ ک ــيَ بِالروای ــي هِ الت

 علیــه و لایُفتَــی  بِــه« )طوســی، 1420ق، 512، ش813(.
ُ

لــم یــروِه غیــرُه، فانّــه لایُعتَمَــد

ــن   ــوان چنیــن گفــت: »محمــد  ب ــان فارســی می ت ــارت در ســاختار  زب ــدن ایــن عب در بازگردان

ــت:  ــه می گف ــنیدم ک ــد ش ــن  ولی ــن  ب ــت: از محمد بن حس ــدوق( گف ــیخ ص ــین )ش ــن  حس ــی  ب عل

ــر آن  ــت2 مگ ــاد  اس ــل اعتم ــح و قاب ــون آن، صحی ــخه های گوناگ ــس و نس ــای یون ــام کتاب ه تم

ــس  ــی، آن را از یون ــر از محمد بن عیس ــت و غی ــرد  اس ــه آن، منف ــی بن عبید ب ــه محمد بن عیس ــزی ک چی

روایــت نکــرده  اســت، پــس بــه آن منفــردات اعتمــاد نمی شــود و بــه آن فتــوا داده نمی شــود«.

ر بن بابویــه، عــن 
َ

ــرَ أبُوجَعف
َ
ک

َ
نجاشــی، ســخن ابن ولیــد را چنیــن بازتــاب می دهــد: »و ذ

ــه«  ی
َ
 عَل

ُ
ــد ــه  لا یُعتَمَ ــس  و حَدیثِ ــبِ  یُونُ تُ

ُ
ــن ک  بنُ عیســی مِ

ُ
ــه محمد دَ ب ــرَّ

َ
ف

َ
ــا ت : مَ

َ
ــال

َ
ــه ق ــد أنَّ ابنِ الولی

)نجاشــی، 1365ش، 333، ش896(؛ یعنــی: هــر آن چــه کــه محمد بن عیســی بن عبید بــه 

ــه آن  ــد ب ــث باش ــواه حدی ــد و خ ــاب باش ــواه کت ــت خ ــبت داده  اس ــس نس ــه یون ــرد ب ــکل منف ش

اعتمــاد نمی شــود.

ــت  ــن  اس ــه ممک ــا ک ــتیم؛ بدین معن ــراه هس ــعه ای هم ــل و توس ــا تفصی ــش رو، ب ــخن پی در س

محمد بن عیســی کتابــی را بــه صــورت منفــرد بــه یونــس انتســاب بدهــد کــه دیگــران نســبت نــداده 

باشــند، یــا در کتاب هایــی کــه میــان تمــام راویــان یونس بن عبدالرحمــن مشــترک  اســت، حدیــث 

ــه باشــد کــه دیگــر نســخه ها از آن تهــی  ــه نســخه محمد بن عیســی راه یافت ــژه ای ب ــث وی ــا احادی ی

 اســت.

1. منظور از منفرد، حدیثی  است که درون مایه آن، نه از سوی دیگر احادیث یا ادله، پشتیبانی شده و نه دلیلی بر خاف 
آن یافت می شود.

2. در بخش چهارم به گونه تفصیلی به تبیین معنای واژه »صحیح« پرداخته خواهد شد.
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ــر  ــش های زی ــه پرس ــت ک ــته  اس ــد شایس ــتثنای ابن ولی ــاخت اس ــح از زیرس ــت صحی در برداش

ــرد: ــری قرارگی ــورد واکاوی و بازنگ م

1. آیا سخن ابن ولید، شائبه ضعف محمد بن عیسی را به همراه دارد؟

آیــا بــا تقریــر نجاشــی از ســخن ابن ولیــد، فضــا بــه ســمت و ســوی تضعیــف   .2

نرفتــه  اســت؟ یونس بن عبدالرحمــن 

3. کاربست استثنا در سخن ابن ولید، بیان گر استثنای متصل  است یا منفصل؟

4. تفاوت این دو نوع استثنا چه تاثیری در برداشت صحیح از مفهوم سخن ابن ولید دارد؟

5. معنای »ما ینفرد به« چیست؟ 

6. از نــگاه تاریخــی، عامــل ایجــاد تردیــد از ســوی اصحــاب نســبت بــه کتاب هــا و احادیــث 

منفــرد محمــد  بــن  عیســی  بــن  عبیــد از یونــس  بــن  عبدالرحمــن چیســت؟

جهــت پاســخ گویی بــه پرســش های پیش گفتــه، در آغــاز، پــس از بررســی پیشــینه بــه 

چیســتیِ اســتثنا روی می آوریــم و ســپس احتمــالات گوناگــون و هم چنیــن تفســیرهای مختلــف از 

ــرد. در بخــش پایانــی، گمانه هــای گوناگــون  ــرار  می گی ــد مــورد واکاوی ق ــول اســتثنای ابن ولی مدل

ــه نقــد قــرار داده می شــود. ــه طــور تفصیلــی مطــرح و در بوت ــاره زیرســاخت ایــن اســتثنا ب درب

ــم انداز  ــوان از دو چش ــس را می ت ــی از یون ــردات محمد بن عیس ــتثنای منف ــی اس ــده علم پرون

ــتثنا در  ــن اس ــه ای ــبت ب ــمندان نس ــای دانش ــه واکنش ه ــه ب ــت ک ــته  اس ــت شایس ــت. نخس نگریس

ــاوت  ــود. در گام دوم تف ــه ش ــأله توج ــینه مس ــوان پیش ــه عن ــیعه ب ــه ش ــث و فق ــخ حدی ــتره تاری گس

ــرد. ــرار گی ــی ق ــه حاضــر مــورد ارزیاب ــا مقال پژوهش هــای پســینی ب

نخســتین گفت و گــو و کنش گــری انتقــادی نســبت بــه اســتثنای ابن ولیــد )343ق( )نجاشــی، 

أحمد بن علی بن عباس بن نــوح  توســط  محمد بن عیســی  دربــاره  ش1042(   ،383 1365ش، 

ســیرافی )زنــده در 408ق( )طوســی، 1420ق، 87، ش117( رخ داده  اســت. نجاشــی ایــن ســخن 

 
َ

ــال ــت: »ق ــانده  اس ــینیان رس ــه پس ــاب داده و ب ــن بازت ــی، چنی ــل محمد بن احمد بن یحی را در مدخ

ــه 
َّ
ــك کل ــي ذل ــنِ بن الولید ف  بنُ الحس

ُ
ــر محمد نُا أبوجعف

ُ
ــیخ

َ
ــابَ ش ــد أصَ

َ
ــوح: و ق اس بن ن أبُوالعَبَّ

ر بن بابویــه رَحِمَــه اللــهُ علــی ذلــك- إلا فــي محمدِ بنِ عیســی بن عبید فــا 
َ

بِعَــه أبوجَعف
َ
-و ت

ــی ظاهــرِ العدالــةِ و الثقــةِ« )نجاشــی، 1365ش، 348، ش939(.
َ
ــه کانَ عل درِي مَــا رَابَــه فِیــه، لأنَّ

َ
أ

ــد  ــرد ابن ولی ــه رویک ــیرافی ب ــوح س ــش ابن ن ــر واکن ــش رو، بیان گ ــارت پی ــه عب ــت ک گفتنی اس

در اســتثنای راویــان متعــددی از کتــاب نوادرالحکمــة اســت. وی ضمــن پذیــرش تمــام مصادیــق 

ــرد. ــرده و آن را نمی پذی ــری  ک ــی موضع گی ــتثنای محمد بن عیس ــه اس ــبت ب ــتثنا، نس اس

نجاشــی )450ق( دومیــن دانشــمندی  اســت کــه رویکــرد انتقــادی خویــش و برخــی 
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ــون:  ول
ُ

، و یَق
َ

ــول ــذا الق ــرونَ ه ــا یُنکِ ــتُ أصحابَن ی
َ
ــد: »و رَأ ــان می کن ــه نمای ــش را این گون هم عصران

مَــن مِثــل أبــي جعفــرٍ محمدِ بنِ عیســی« )نجاشــی، 1365ش، 333، ش896(.

ــتظهار  ــد اس ــخن ابن ولی ــول س ــور، از مدل ــومین دانش ــوان س ــه عن ــی )460ق( ب ــیخ طوس ش

ضعــفِ محمد بن عیســی  کــرده  اســت )طوســی، 1420ق، 402، ش612؛ همــو، 1373ش، 

391، ش5758 و ص 448، ش6361؛ همــو، 1390ق، 3: 156(. از میانــه قــرن پنجــم تــا ابتــدای 

قــرن هشــتم، گفت و گــوی جــدی میــان دانشــیان مشــاهده نمی شــود. بــا راه یابــی ابــن داود حلــی 

)707ق( و عامــه حلــی )726ق( بــه ســاحت علمــی در زمانــه خویــش، بحــث و بررســی دربــاره 

ایــن مســاله، تولــدی دیگــر یافتــه  اســت. 

ــر  ــان معاص ــا زم ــم ت ــرن پنج ــال از ق ــیان رج ــان و دانش ــام فقیه ــت ن ــر فهرس ــدول زی در ج

مشــاهده می شــود کــه دربــاره اســتثنای ابن ولیــد واکنــش -پذیرفتــن یــا نپذیرفتــن- نشــان داده انــد:

ابن نوح سیرافی )زنده 408ق(، نجاشی )450ق(، شیخ طوسی )460ق(قرن پنجم

---قرن ششم

محقق حلی )676ق( قرن هفتم

ابن داود حلی )707ق(، عامه حلی )726ق(، شهید اول )786ق(قرن هشتم

فاضل مقداد سیوری )826ق(، ابن فهد حلی )841ق( قرن نهم

محقق کرکی )940ق(، شهید ثانی )966ق(، محقق اردبیلی )993ق(قرن دهم

ســیدمحمد بن علی موســوی عاملــی- صاحــب مــدارک )1009ق(، حســن بن زین الدین عاملــی- قرن یازدهم
ــین  ــن محمد بن حس ــی )1030ق(، بهاءالدی ــن عامل ــم- )1011ق(، محمد بن حس ــب معال صاح
ــوی  ــن عل ــید احمد بن زین العابدی ــاد )1040ق(، س ــی ) 1031ق (، میردام ــیخ بهائ ــی- ش عامل
ــض  ــبزواری )1090ق(، فی ــق س ــی )1070ق(، محق ــی مجلس ــد تق ــی )1060ق(، محم عامل

ــانی )1091ق(  کاش

)1120ق(، قرن دوازدهم مازندرانــی  محمدهادی بن محمدصالــح  )1114ق(،  جزائــری  ســیدنعمة الله 
)1186ق(. بحرانــی  یوســف بن احمد 

محمدباقــر بهبهانــی- وحیــد بهبهانــی )1205ق(، ســیدمحمدجواد حســینی عاملــی- قرن سیزدهم
ــی  ــی )1242ق(، عبدالنب ــاح الکرامــة )1226ق(، ســیدمحمد مجاهــد طباطبائ صاحــب مفت

کاظمــی )1256ق(

ــه قرن چهاردهم ــتیانی )1319ق(، ماحبیب الل ــن آش ــی )1315ق(، محمدحس ــان بحران ــح آل طع احمد بن صال
شــریف کاشــانی )1340ق(، ســیدمصطفی خمینــی )1398ق(

قرن پانزدهم 
)معاصر(

میرزاهاشــم  )1409ق(،  موســوی خمینی  روح اللــه  )1406ق(،  حائری یــزدی  مرتضــی 
ــبزواری )1414ق(،  ــیدعبدالاعلی س ــی )1413ق(، س ــم خوئ ــی )1413ق(، سیدابوالقاس آمل

ــی. ــس عامل ــن ترم ــری، أمی ــیدکاظم حائ ــی )1415ق(، س ــی اراک محمدعل
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ــد-  ــد آم ــی خواه ــه در پ ــیان«- ک ــگاه دانش ــد در ن ــتثنای ابن ولی ــول اس ــیر مدل ــش »تفس در بخ

ــد. ــد ش ــرح خواه ــمندان ط ــن دانش ــدگاه ای ــی دی ــن و بررس تبیی

ــد  ــه تحلیــل مفهوم شناســانه اســتثنای ابن ولی ــه پژوهــش مســتقلی کــه ب ــون ب ــدگان تاکن نگارن

پژوهش هایــی  در  البتــه  برنخورده انــد.  پرداختــه  باشــد  محمد بن عیســی بن عبید  دربــاره 

ــب  ــت، مطال ــیده  اس ــامان رس ــه س ــتثنیات وی ب ــد و مس ــا ابن ولی ــة ی ــون نوادرالحکم ــه پیرام ک

پراکنــده و اندکــی بــه چشــم می خــورد. شــاید بتــوان بــه مقالــه: »نقــد نگــره تضعیــف 

ربیع نتــاج،  ســیدعلی اکبر  ایزدی فــرد،  علی اکبــر  نوشــته:  محمد بن عیســی بن عبید بن یقطین« 

ــماره 30  ــتان 1395، ش ــث، تابس ــرآن و حدی ــوم ق ــات عل ــه تحقیق ــین نژاد، مجل ــیدمجتبی حس س

ــد.  ــه باش ــن زمین ــود در ای ــه موج ــا مقال ــش، تنه ــن پژوه ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــاره  ک اش

ــق و  ــه توثی ــی ادل ــد و بررس ــه نق ــی ب ــی و اصول ــرش فقه ــه نگ ــر پای ــاره، ب ــورد اش ــتار م نوش

ــتثنای  ــف، اس ــه تضعی ــد ادل ــال نق ــت. در خ ــه  اس ــی بن عبید پرداخت ــف محمد بن عیس تضعی

ــرار  داده  اســت. امــا تفــاوت نوشــتار پیــش رو  ــاره محمد بن عیســی را مــورد واکاوی ق ــد درب ابن ولی

ــور و  ــیر تط ــه س ــیعه ب ــث ش ــخ حدی ــرش تاری ــرد و نگ ــا رویک ــو ب ــک س ــه از ی ــت ک ــن  اس در ای

ــی از  ــردات محمد بن عیس ــتثنای منف ــه اس ــبت ب ــان نس ــنجی و فقیه ــیان اعتبارس ــری دانش کنش گ

قــرن پنجــم تــا دوران معاصــر پرداختــه  اســت. از ســوی دیگــر تمرکــز خــود را بــر نقــد و نپذیرفتــن 

ــه در  ــت ک ــرار  داده  اس ــتثنا ق ــن اس ــاخت های ای ــل و زیرس ــون دلی ــون پیرام ــای گوناگ نگرش ه

ــتار  ــر آن، در نوش ــزون ب ــود. اف ــاهده نمی ش ــه مش ــک مجموع ــورت ی ــه ص ــین ب ــته های پیش نوش

حاضــر از طریــق پدیدار کــردن یــک انــگاره نویــن بــه تحلیــل و بازشناســی زیرســاخت اســتثنای 

منفــردات محمد بن عیســی از یونــس در بســتر تاریخــی پرداخته اســت.

2.چیستیِاستثنا

بنیــان بحــث اســتثنا در دانــش نحــو بنــا نهــاده شــده  اســت؛ امــا تعریــف درون دانشــی و کاربســت 

آن در علــوم گوناگــون متفــاوت  اســت. از ایــن رو در آغــاز، چیســتی و احــکام کلــی اســتثنا در نحــو 

آورده شــده و در امتــداد آن، از زاویــه اعتبارســنجی احادیــث شــیعه بــه اســتثنا نظــر می افکنیــم.

2-1.استثنادردانشنحو

ــده  ــه ش ــه »ث ن ی« گرفت ــتفعال از ریش ــاب اس ــدر ب ــد و مص ــل ثاثی مزی ــوان فع ــه عن ــتثنا ب اس

ــک  ــتثنا از ی ــت. در اس ــده  اس ــتعمال ش ــدن اس ــار آم ــت و دوب ــرار، دوئی ــان تک ــه بی ــه ب ــت ک  اس

شــیء دوبــار یــاد می شــود؛ یــک بــار بــه صــورت اجمــال و دگربــار بــه صــورت تفصیــل. معجــم 



14
02

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
19

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

142

، و 
ٌ

ــد  واح
ٌ

ــل ــاءُ أص ــونُ و الی ــاءُ و الن ــد: »الث ــخن می ران ــن واژه س ــه از ای ــة، بدین گون مقائیس اللغ

ــه شــیئین متوالیَیــن أو متَباینَیــن )ابن فــارس، 1404ق، 1: 391( 
ُ
یــن، أو جَعل

َ
ت ــئِ مَرَّ

َّ
هــو تکریــرُ الش

ــی  ــرّةً ف ــةِ و م ــی الجمل ــرّةً ف ــی  م ــرَه  یثنَّ ــك أنّ ذک ــاب، و ذل ــاسِ الب ــن قی ــتثناءِ مِ ــی الاس ... و معن

، فقــد 
ً
لــتَ: إلا زیــدا

ُ
 و عمــرٌو، فــإذا ق

ٌ
فِــي النــاسِ زیــد

َ
ــرَجَ النــاسُ، ف

َ
لــتَ: خ

ُ
ــك إذا ق التفصیــلِ؛ لأنَّ

ــارس، 1404ق، 1: 392(. « )ابن ف
ً
ــرا  ظاه

ً
ــرا ــری ذک خ

ُ
ــرةً أ  م

ً
ــدا ــه زی  بِ

َ
ــرت ک

َ
ذ

اســتثنا در گویــش دانــش نحــو )معنــای اصطاحــی(، خارج کــردن آن چــه داخــل در شــمول 

«؛ در ایــن مثــال 
ً
 زیــدا

ّ
« و نظائــر آن می باشــد. ماننــد: »جــاء القــومُ إلا

ّ
حکــم ســابق بــوده بــا »إلا

« از حکــم ســابق »جــاء« خــارج شــده  اســت.
ّ

« توســط »إلا
ً
»زیــدا

جمله ای که در آن استثنا به کار رفته، دربردارنده چهار رکن  است:

« و نظائر آن همچون »غیر«، »سوی«،»عدا«، »خا« و .... 
ّ

1. ادات استثنا: مانند »إلا

2. حکم: آن حکمی  است که قبل از ادات استثنا ذکر شده  است.

ــارج  ــل آن ادات، خ ــم قب ــده و از حک ــع  ش ــتثنا واق ــد از ادات اس ــه بع ــه ک ــتثنی: آن چ 3. مس

می شــود.

4. مســتثنی منه: اســمی  اســت کــه حکــم قبــل از ادات اســتثنا بــه آن تعلــق گرفتــه و مســتثنی، 

از حکــم آن خــارج شــده  اســت.

ــاط و  ــود ارتب ــار وج ــه اعتب ــا ب ــرد؛ ام ــیم  ک ــون تقس ــای گوناگ ــه اعتباره ــوان ب ــتثنا را می ت اس

ــود: ــم می ش ــه دو قس ــدم آن، ب ــتثنی منه و ع ــتثنی و مس ــان مس ــت می ــه ی بعضیّ عاق

1. متّصــل: در ایــن بخــش مســتثنی فــردی یــا بخشــی از مســتثنی منه اســت. در واقــع میــان آن 

 شــجرة«. در ایــن مثــال »شــجرة« 
ّ

یْتُ إلأشــجارَ إلا
َ

دو، رابطــه بعضیّــت وجــود دارد. ماننــد: »سَــق

مســتثنی و فــردی از افــراد مســتثنی منه »إلأشــجار« اســت.

ــود  ــت وج ــه بعضیّ ــتثنی و مســتثنی منه رابط ــان مس ــش می ــن بخ ــع(: در ای ــل )منقط 2. منفص

 ســیاراتهم«. در ایــن مثــال »ســیاراتهم« مســتثنی بــوده و جــزء 
ّ

 إلا
ُ

نــدارد. ماننــد: »حضــر الضیــوف

ــن، 1431ق،2: 248(. ــد )حس ــمار نمی آی ــه ش ــوف« ب ــتثنی منه »الضی مس

2-2.استثنادردانشاعتبارسنجیاحادیثشیعه

فراینــد اســتثنا در اعتبارســنجی احادیــث موجــب می شــود کــه برخــی مــوارد یــا افــراد از شــمول 

ــرای یافتــن  - خــارج شــوند. ب
ّ

ــا إلا  ب
ً
ــا ــا ادات اســتثنا -غالب ــا عــام( ب یــک حکــم کلــی )مطلــق ی

تصویــر روشــن از اســتثنا در دانــش اعتبارســنجی احادیــث شــیعه شایســته  اســت کــه گونه هــای 

مختلــف آن، در مجموعــه تــراث فهرســتی شــیعه مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
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گونهاول:استثنایمفاهیمکلی

ــا   مَ
ّ

ــا رَوَاه إلا ــعُ م ــبٌ، ... و جَمی تُ
ُ
ــه ک ــد: »ل ــنان می گوی ــل محمد بن س ــی در مدخ ــیخ طوس ش

ــی  ــرد محمد بن عل ــو در یادک ــی، 1420ق، 406، ش620(. هم « )طوس ــوٌّ  أو غل
ٌ

ــط خلِی
َ
ــه  ت کانَ فی

 مَــا کانَ  فِیهَــا 
ّ

 بنِ الحســین، ... إلا
ِ

، عــن محمّدِ بنِ علي
ٌ
خبَرَنــا جماعــة

َ
صیرفــی می نویســد: »أ

ــه« )طوســی، 1420ق،  ــرِ طریقِ  مــن غی
ُ

ــه و لا یعــرف ــردُ بِ ــسٍ أو ینف دلی
َ
ــوٍّ أو ت ل

ُ
ــطٍ أو غ خلِی

َ
ــن  ت مِ

ش625(.  ،412

اســتثناگر در این گونــه مــوارد، نســبت بــه وجــود یــک مفهــوم در میــان احادیــث راوی هشــدار 

داده و آن را اســتثنا می کنــد، امــا تشــخیص مصادیــق آن را بــه عهــده مخاطــب وامی نهــد.

گونهدوم:استثنایبخشمشخصازاثریاآثارحدیثیراوی

مصادیــق، در این گونــه از اســتثنا بــه وضــوح آشــکار  اســت و می تــوان بــه آن از دو زاویــه 

ــد.  ــتثنا قرار می ده ــورد اس ــی را م ــای راوی، کتاب ــه کتاب ه ــتثناگر از مجموع ــت؛ گاه اس نگریس

بــرای مثــال ابن ولیــد از مجموعــه کتــب محمد بن حســن صفــار، کتــاب بصائرالدرجــات را 

)طوســی، 1420ق، 408، ش622(. کرده اســت  اســتثنا 

گاه اســتثناگر تمــام کتاب هــای راوی را پذیرفتــه امــا در یــک روایــت خــاص، تردیــد خویــش 

را اعــام می کنــد. بــرای نمونــه، ابن ولیــد بــا پذیــرش تمــام کتاب هــای علی بن ابراهیــم، 

حدیثــی را کــه دلالــت بــر حرمــت گوشــت شــتر می کنــد، بــا اســتثنا مــورد تردیــد قــرار  می دهــد 

)طوســی، 1420ق، 267، ش380(.

گونهسوم:استثناازاحادیثبرخیمشایخصاحبکتاب

ــات  ــتثناگر، روای ــوان اس ــه عن ــد ب ــت. ابن ولی ــی  اس ــای فراوان ــب کتاب ه ــعد بن عبدالله صاح س

ــورد  ــتثنا م ــده اس ــا پدی ــات را ب ــاب المنتخب ــعد- در کت ــتاد س ــی- اس ــی همدان محمد بن موس

تردیــد قــرار داده و انتســاب آن را بــه معصــوم )ع( نمی پذیــرد. شــیخ طوســی پــس از بیــان فراوانــی 

ــات   ــابَ  المنتخب  کت
ّ

ــت: »إلا ــاب داده  اس ــن بازت ــدوق را چنی ــیخ ص ــخن ش ــعد، س ــای س کتاب ه

هَــا علیــه و أعلمــتُ علــی الأحادیــث التّــي 
ُ
 أجــزاءً قرأت

ّ
ــم أروِهــا عــن محمّدِ بنِ الحســن إلا

َ
فانّــي ل

 
ُ

عــرف
َ
ــا أ تُــبِ المنتخبــات مِمَّ

ُ
 مــا فــي ک

َّ
 بنُ موســی الهمدانــي، و قــد رویــتُ عَنــه کل

ُ
رَوَاهــا محمّد

ــه مــن  الرجــالِ الثقــاةِ« )طوســی، 1420ق، 215، ش316(.
َ

طریق

ــاب  ــتی انتس ــدی در درس ــه تردی ــتثناگر هیچ گون ــه، اس ــورد پیش گفت ــه م ــت در س گفتنی اس

کتــاب، یــا کتاب هــا بــه نویســندگانِ آن نــدارد. بلکــه بــا پذیــرش انتســاب کتاب هــا بــه 
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نگارندگانشــان، گاه یــک مفهــوم کلــی، گاه یــک بخــش مشــخص و ویــژه و گاه احادیــث راه یافتــه 

ــد. ــتثنا می کن ــخص را اس ــک راوی مش ــاب از ی ــه کت ب

گونهچهارم:استثناازاحادیثبرخیشاگردانصاحبکتاب

در چنیــن مــوردی، تردیــد اســتثناگر ناظــر بــه راوی انتقال دهنــده کتــاب یــا کتاب هــای یــک راوی 

ــه  ــون این گون ــر، پیرام ــتار حاض ــت. نوش ــتی  اس ــای فهرس ــوی کتاب ه ــورد گفت وگ ــدث م ــا مح ی

از اســتثنا اســت. مجموعــه داده هــای فهرســت شــیخ طوســی و رجــال نجاشــی حکایــت از ایــن 

ــته  ــول دانس ــل قب ــن را قاب ــی یونس بن عبدالرحم ــای حدیث ــد کتاب ه ــه ابن ولی ــد ک ــه می کن نکت

ــدگان  ــی از انتقال دهن ــی بن عبید –یک ــرد محمد بن عیس ــث منف ــا احادی ــا ی ــه کتاب ه ــبت ب ــا نس ام

ــه دیــده تردیــد می نگــرد.  میــراث یونــس- ب

 
ُ

 محمّــد
َ

بــار دیگــر بــه خوانــش عبــارت شــیخ طوســی در مدخــل یونــس می نشــینیم: »وَ قــال

ــس   ــبُ یونُ تُ
ُ
: ک

ُ
ــول

ُ
ــهُ یَق

ّ
ــنَ  الحســنِ بنِ الولیدِ رَحِمَه الل   ب

َ
ــد ــمِعتُ مُحَمَّ ــنِ  الحســینِ: سَ   ب

ِ
ــي ــنُ  عل  ب

ــی بن عبید و   بنُ عیس
ُ

ــه محمّد ــرِدُ ب
َ

ــا یَنف  م
ّ

ــا إلا یهَ
َ
 عَل

ُ
ــد  یُعتَمَ

ٌ
ــة ــا صَحیِحَ ه

ُّ
ل

ُ
ــاتِ ک ــيَ بِالروای ــي هِ الت

یــه و لایُفتَــی  بِــه« )طوســی، 1420ق، 512، ش813(.
َ
 عَل

ُ
لــم یــروِه غیــرُه، فانّــه لایُعتَمَــد

ــه  ــی ب ــردات محمد بن عیس ــتثنی منه و منف ــوان مس ــه عن ــس ب ــای یون ــزارش، کتاب ه ــن گ در ای

عنــوان مســتثنی و حکمــی کــه مــورد اســتثنا قرارگرفتــه، درســتی درون مایــه کتاب هــای یونــس  اســت. 

ــه نحــو اجمــال در کتاب هــای یونــس  ــارت دیگــر: احادیــث منفــرد محمد بن عیســی ب ــه  عب ب

ــان،  ــن می ــل ذکــر شده اســت. آن چــه در ای ــه نحــو تفصی ــا بعــد از ادات اســتثنا ب ــرار داشــته، ام ق

ــد  ــت. در فراین ــا مستثنی اس ــل ب ــش آن در تعام ــتثنی منه و نق ــم مس ــد، حک ــوه می کن ــم جل مه

اســتثنا، آن چــه کــه بــه عنــوان مســتثنی منه در تحــت حکــم عــام بــه قــوت خــود باقــی می مانــد، 

ــل آن را  ــازه نق ــد و اج ــام می دان ــوم )ع( تم ــه معص ــاب آن را ب ــتثناگر انتس ــه اس ــت ک ــواردی  اس م

ــد.1  ــادر می کن ــین ص ــل های پس ــه نس ــال ب ــرای انتق ب

ــد  ــتثنای ابن ولی ــون از اس ــالات گوناگ ــح« و احتم ــای واژه »صحی ــی معن ــه بررس ــه ب در ادام

ــت. ــم پرداخ خواهی

ــه یــک کتــاب مشــاهده  ــوان چنیــن قاعــده ای را ایجــاد کــرد کــه اگــر اســتثناگری در طریــق ب ــه می ت 1. از ایــن نکت
ــراث و  ــرش می ــر پذی ــی، نمایان گ ــار عمل ــن رفت ــد، ای ــه باش ــه کار نگرفت ــتثنائی را ب ــه اس ــه هیچ گون ــود درحالی ک ش
ــه کتاب هــای بیــش  ــه: ابن ولیــد در طریــق ب ــه عنــوان نمون نبــود مشــکل در مســیر انتقــال ایــن میــراث می باشــد. ب
از 280 راوی قــرار گرفتــه اســت، کــه از ایــن میــان، کمتــر از 20 نفــر را اســتثنا کرده اســت. از تحلیــل رفتــار عملــی 
پیــش رو بــه دســت می آیــد کــه در مجموعــه تــراث فرهنگــی و کتاب هــای حدیثــی شــیعه کــه وی در طریــق بــه آن 
قــرار گرفتــه اســت، در مســیر دســتیابی بــه آن کتــاب و در مفاهیــم موجــود در آن و در نــوع دریافــت صاحــب کتــاب 

ــچ مشــکل و دغدغــه ای را احســاس نکــرده  اســت. ــده هی ــن در واســطه های انتقال دهن از معصــوم )ع( و همچنی
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3.تبییناحتمالاتگوناگونازاستثنایاحادیثمحمدبنعیسیبنعبید

ــر  ــح« از منظ ــی واژه »صحی ــالات، مفهوم شناس ــی احتم ــه بررس ــش از ورود ب ــت پی ــته  اس شایس

لغــت و کاربســت درون دانشــی آن، مــورد واکاوی قــرار  گیــرد. معجــم مقائیس اللغــه در ریشــه ایــن 

 عَیــبٍ« )ابن فــارس، 1404ق، 3: 281(. 
ِّ

واژه »ص ح ح« چنیــن می گویــد: »البــراءةُ مــن کل

ــب و  ــر عی ــه از ه ــزی ک ــرد: چی ــه معنا ک ــح« را این گون ــه »صحی ــت ک ــته  اس ــه بایس ــن پای ــر ای ب

نقصــی پیراســته  اســت. اگــر واژه صحیــح در ســخن ابن ولیــد بــه مفهــوم لغــوی خویــش بــه کار 

ــای  ــه کتاب ه ــه ب ــث راه یافت ــای احادی ــه درون مایه ه ــال دارد ک ــه دنب ــه را ب ــن نتیج ــد، ای ــه باش رفت

ــل انتســاب می باشــد. ــه معصــوم )ع( قاب ــوده و ب ــدی در امــان ب یونس بن عبدالرحمــن از هــر گزن

ــا  ــه ای آشــکار و گوی ــه گون ــن حقیقــت ب ــز ای ــن واژه، نی در نگــرش درون دانشــی اســتعمال ای

ــرد: ــه  ک ــاهد اقام ــوان دو ش ــا می ت ــن ادع ــتی ای ــر درس ــت؛ ب ــدار  اس پدی

شــاهد نخســت: ســخن ابن ولیــد در مدخــل یونس بن عبدالرحمــن  اســت؛ درنــگ در ســخن 

پیش گفتــه و توجــه بــه تقابــل مفهومــی واژه صحیــح و منفــرد کــه بــه دلیــل انفــراد، تــوان اعتمــاد 

ــه روشــنی بیان گــر مفهــوم صحیــح در نــگاه ابن ولیــد اســت  ــوا دادن را از دســت داده  اســت ب و فت

کــه از تــوان اعتمــاد و فتــوای بــر پایــه آن برخــوردار  اســت.

ــد:  ــو از وی می گوی ــام غل ــع اته ــرای دف ــة ب ــه محمد بن اورم ــی در ترجم ــاهد دوم: نجاش ش

ــام از  ــع اته ــام دف ــاه در مق ــه کوت ــن جمل ــی، 1365ش، 329، ش891(. ای ــاح )نجاش ــه صح کتب

ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه  اس ــث محمد بن اورم ــا و احادی ــه کتاب ه ــه ب ــوزه غالیان ــه آم ورود هر گون

ــه   هَمَ
َّ
ــد: »اِت ــن می گوی ــه چنی ــو از محمد بن اورم ــام غل ــع اته ــام دف ــری در مق ــه ابن غضائ ــت ک  اس

ــری، 1364ش، 93، ش133(. ــه« )ابن الغضائ ــادَ فی ــيٌّ لافس ــه نَقِ
ُ
، و حَدیث ــوِّ

ُ
ل

ُ
ــون  بالغ القمّیُّ

شــاید بتــوان ســخن امــام حســن عســکری )ع( دربــاره کتــاب یــوم و لیلــه را پشــتوانه کاربســت 

ــه چنیــن  ــاب پیش گفت ــد کت ــه هنــگام تایی واژه صحیــح در دانــش اعتبارســنجی دانســت. ایشــان ب

 بِــهِ« )کشــی، 1409ق، 538، ش1023(.
َ

نْ یُعْمَــل
َ
ا صَحِیــحٌ یَنْبَغِــي أ

َ
: هَــذ

َ
ــال

َ
فرمودنــد: »ق

بنابرایــن، بازگشــت معنــای لغــوی و درون دانشــی ایــن واژه ایــن  اســت کــه، هــر آن چــه در ایــن 

ــت،  ــده  اس ــبت داده ش ــوم )ع( نس ــه معص ــی- ب ــای دین ــوان آموزه ه ــه عن ــث- ب ــا و احادی کتاب ه

تــام بــوده و از هــر گزنــدی در امــان  اســت.

ــود  ــار وج ــه اعتب ــتثنا ب ــت، اس ــو« گذش ــش نح ــتثنا در دان ــش »اس ــه در بخ ــه ک همان گون

رابطــه بعضیّــت میــان مســتثنی و مســتثنی منه و عــدم آن، بــر دو بخــش اتصــال و انفصــال تقســیم 

ــه و در  ــس از دو زاوی ــل یون ــد در مدخ ــتثنای ابن ولی ــه اس ــوان ب ــه می ت ــن پای ــر ای ــود. ب می ش

ــد: ــال نظرافکن ــار احتم ــا چه ــوع ب مجم
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ــای  ــه کتاب ه ــا- چ ــام کتاب ه ــبت تم ــتثنا، نس ــوع از اس ــن ن ــل: در ای ــتثنایمتص ــف( اس ال

ــران-  ــوی دیگ ــده از س ــای روایت ش ــه کتاب ه ــی بن عبید و چ ــوی محمد بن عیس ــده از س روایت ش

ــی بن عبید  ــه محمد بن عیس ــش امانت داران ــن، نق ــت. بنابرای ــت  اس ــن ثاب ــه  یونس بن عبدالرحم ب

در انتســاب و انتقــال کتاب هــا و احادیــث یونــس، پذیرفتــه شــده  اســت و اختالــی وجــود نــدارد. در 

نتیجــه، بــدون در نظرداشــت هیــچ مســئله پیرامونــی،  دو احتمــال زیــر شــامل حکم صحت نمی شــود:

ــردات  ــه منف ــه  ک ــن نکت ــی از ای گاه ــای آ ــه معن ــوا: ب ــت محت ــتی صح ــه نادرس ــی ب گاه 1- آ

ــام نیســت. ــه معصــوم )ع( ت ــی نســبت آن هــا ب ــح نیســتند؛ یعن ــی- صحی ــه هــر دلیل مذکــور- ب

ــردات  ــوای منف ــتی محت ــتن در درس ــای تردیدداش ــه معن ــوا: ب ــت محت ــی از صح گاه 2- ناآ

ــت. ــور  اس مذک

بــا فــرض متصــل  دانســتن اســتثنا و ثابــت  بــودن انتســاب تمــام کتاب هــا بــه یونس بن عبدالرحمن، 

ــن احادیــث نقل شــده از ســوی  ــا عواملــی در نپذیرفت ــرون داد اســتثنای متصــل، وجــود عامــل ی ب

ــوده  ــس ب ــه یون ــتثناگر متوج ــگاه اس ــکال از ن ــه اش ــا ک ــن معن ــت. بدی ــن  اس یونس بن عبدالرحم

ــه  ــی ک ــارت نجاش ــوان از عب ــاید بت ــای وی. ش ــدگان کتاب ه ــران و انتقال دهن ــه گزارش گ ــت ن  اس

می گویــد: »مــا تفــرد بــه محمد بن عیســی مــن کتــب  یونــس  و حدیثــه  لا یعتمــد علیــه« )نجاشــی، 

1365ش، 333، ش896(. چنیــن برداشــت  کــرد کــه وی اســتثنا متصــل را تقویــت می کنــد.

ب( اســتثنایمنفصــل)منقطــع(: در ایــن اســتثنا در نــگاه اول، هیــچ رابطــه ای میان مســتثنی 

ــا  ــی- از کتاب ه ــرد محمد بن عیس ــث منف ــتثنی- احادی ــن مس ــدارد؛ بنابرای ــود ن ــتثنی منه وج و مس

ــن از  ــه، یونس بن عبدالرحم ــن پای ــتند. برای ــن نیس ــاب یونس بن عبدالرحم ــث ثابت الإنتس و احادی

گمانــه تردیــد و ابهــام خارج شــده و محــور تحلیــل اســتثنا، محمد بن عیســی بن عبید اســت. 

حضــور وی در طریــق انتقــال، دو احتمــال زیــر را رقــم می زنــد تــا منفــردات وی از یونــس شــامل 

حکــم صحــت نشــود:

گاهی از ثابت نبودن انتساب این مجموعه- کتاب یا حدیث- به یونس. 1. آ

گاهــی از انتســاب ایــن مجموعــه بــه یونــس بــه دلیــل وجــود محمد بن عیســی و  2. ناآ

همراه نبــودن قرائــن بــا وی: بــه بیــان دیگــر، نبــود هم ســوئی داده هــای محمد بن عیســی بــا 

ــس  ــه یون ــا ب ــن داده ه ــاب ای ــد در انتس ــب تردی ــندی1 موج ــماعیل بن مرار و صالح بن س ــخه اس نس

شــده  اســت.

1. صالح بن سندی تحریف شده عنوان: صالح بن سعید راشدی است )ر.ک: کلینی، 1429ق، 4: 728(. 
اسماعیل بن مرار و صالح بن سندی هر یک گزارش گر نسخه ای از کتاب های یونس بن عبدالرحمن هستند که در انتهای 

این نوشتار به گونه مختصر به آن اشاره می شود.
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بــر پایــه مطالــب پیش گفتــه، اگــر اســتثنا در ســخن ابن ولیــد را اســتثنای منفصــل قلمــداد کنیــم، 

ــر  ــاید ظاه ــد. ش ــد ش ــوق داده خواه ــی بن عبید س ــب محمد بن عیس ــه جان ــد ب ــری و تردی خرده گی

نقــل شــیخ طوســی در مدخــل یونــس ناظــر بــه ایــن نــوع از اســتثنا باشــد.

ــای  ــی گمانه ه ــه بررس ــاز ب ــه، نی ــالات پیش گفت ــی از احتم ــش یک ــاب و گزین ــرای انتخ ب

مختلــف دربــاره زیرســاخت و دلیــل اســتثنای ابن ولیــد اســت کــه بعــد از تفســیر مدلــول اســتثنای 

ــد. ــد  آم ــی خواه ــد، در پ ابن ولی

4.تفسیرمدلولاستثنایابنولیددرنگاهدانشیان

ــار  ــر آن ب ــری ب ــه و اث ــه نپذیرفت ــد را از پای ــخن ابن ولی ــوران س ــی دانش ــه برخ ــت ک ــی اس گفتن

ــی )1365ش، 333،  ــی، 1365ش، 348، ش939(، نجاش ــیرافی )نجاش ــوح س ــد. ابن ن نکرده ان

ش896(، عامــه حلــی )1411ق، 26، 53، 142؛ 1413ق، 1: 227، 5: 396؛ 1413ق، 1: 261، 

9: 160(، یوســف بن احمد بحرانــی )1405ق،4: 184، 18: 239(، محمدباقــر بهبهانــی- وحیــد 

ــی )1424ق، 1: 176، 192، 3: 299، 4: 86، 9: 126، 205، 253؛ 1419ق، 2: 11، 3:  بهبهان

ــی )1416ق،  ــم خوئ ــی )1419ق، 2: 408(، سیدابوالقاس ــان بحران ــح آل طع 39(، احمد بن صال

 2: 294؛ 1410ق،  4: 247؛ 1418ق،  2: 18؛ 6: 35، 7: 126، 149، 338، 8: 404، 12: 171، 

ــبزواری  ــیدعبدالاعلی س 15: 193، 17: 321، 21: 116، 23: 266، 24: 377، 429، 467(، س

ــته اند. ــن دس )1413ق، 3: 214،  7: 24( از ای

ــه دلیــل نپذیرفتــن اســتثنا، گفت وگویــی درمــورد چگونگــی  طبیعــی اســت کــه ایــن گــروه، ب

ــد. ــان نیاورده ان ــه می ــد ب ــتثنای ابن ولی ــول اس ــیر مدل تفس

ــی  ــه، وی تلق ــود ک ــت می ش ــه برداش ــوح این گون ــارت ابن ن ــه از عب ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــه نبای البت

ــبت  ــش را نس ــرش خوی ــل وی، پذی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــد داشته اس ــتثنای ابن ولی ــف از اس ضع

ــی  ــتثنای محمد بن عیس ــل اس ــا در مقاب ــد، ام ــام می کن ــة اع ــان نوادرالحکم ــتثنای راوی ــه اس ب

ــة« ــة و الثق ــر العدال ــی ظاه ــه کان عل ــه، لأن ــه فی ــا رابَ ــا أدري م ــد: »ف ــتادگی کرده و می گوی ایس

)نجاشــی، 1365ش، 348، ش939(.

ــن(  ــي )م  ف
ٌ

ــل ــارت: »جلی ــا عب ــوده و ب ــو ب ــش هم س ــتاد خوی ــت اس ــا برداش ــم ب ــی ه نجاش

، عیــنٌ، کثیــرُ الروایةِ، حســنُ التَصانِیــف« )نجاشــی، 1365ش، 333، ش896(. در 
ٌ
أصحَابِنــا، ثقــة

ــد آشــکار کرده اســت. صــرف  ــا اســتثنای ابن ولی توصیــف محمد بن عیســی، مخالفــت خویــش ب

نظــر از گــروه پیش گفتــه، برخــی دیگــر ســخن ابن ولیــد را پذیرفتــه و در مجمــوع دو تفســیر از آن 

ــد. ــه کرده ان ارائ
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تفسیراول

ــن  ــه اشــتراک دارند کــه ای ــن نکت ــر ای ــد، ب ــا پذیــرش ســخن ابن ولی ــن تفســیر، ب ــه ای ــدان ب باورمن

ــتیابی  ــق دس ــکل در طری ــه مش ــد بلک ــیبی وارد نمی کن ــی آس ــت محمد بن عیس ــه وثاق ــتثنا ب اس

ــه  ــردد ک ــی برمی گ ــه گمانه های ــه ب ــن مجموع ــراق ای ــه افت ــت. نقط ــس اس ــات یون ــه روای وی ب

بــه عنــوان زیــر ســاخت اســتثنای ابن ولیــد مطرح کرده انــد. برخــی ماننــد: ابــن داود حلــی 

ــتیانی )1426ق،  ــن آش ــی )1406ق،14: 54(، محمدحس ــی مجلس )1342ش، 509(، محمدتق

)1408ق،  حائــری  ســیدکاظم   ،)295 )1376ش،  موســوی خمینی  ســیدروح الله   ،)801  :2 

2: 392(، أمیــن ترمــس عاملــی )1417ق،9٠(، زیرســاخت اســتثنای ابن ولیــد را خردســال  

ــن   ــادی  ب ــد: محمده ــی مانن ــته اند. برخ ــت دانس ــت روای ــگام دریاف ــی هن ــودن محمد بن عیس ب

محمدصالــح مازندرانــی )1431ق، 1: 61؛  4: 143(، مرتضــی حائری یــزدی )1418ق،603(، بــر 

ارســال در ســند، بــه عنــوان دلیــل ســخن ابن ولیــد انگشــت گذاشــته اند. باقــی دانشــمندان زیــر، 

از پذیرنــدگان تفســیر اول بــه شــمار می آینــد کــه نســبت بــه دلیــل اســتثنا ســکوت پیشــه  کرده انــد:

محقق اردبیلــی )1403ق،2: 5، 7، 154، 400، 3: 20، 256، 388، 4: 87، 174، 229، 

270، 271، 5: 93، 238، 7: 201، 8: 113، 9: 9(، محمد بن حســن عاملــی )1419ق، 2: 109، 

299، 4: 8، 5: 142، 7: 95(، ســیدمحمدباقر حسینی اســترآبادی- میردامــاد )1397ق،49، 

 ،187 ،124 ،28 ،19 :1  ( عاملــی  علــوی  العابدیــن  ســیداحمد بن زین   ،)269 :1 1404ق، 

392، 408، 544(، ســیدمحمدجواد حســینی عاملی- صاحــب مفتــاح الکرامــة )بی تــا، 3: 

ــریف  ــه ش ــا، 411(، ماحبیب الل ــی )بی ت ــیدمحمد مجاهدطباطبائ 572، 8: 45، 10: 360(، س

کاشــانی )1428ق،  1: 382(، ســیدمصطفی خمینــی )1418ق، 232، 383(، محمدعلــی اراکــی 

ــزی )1429ق، 6: 83، 87(. ــواد تبری )1421ق،  2: 309(، ج

تفسیردوم

برخــی دانشــیان، بــا پذیــرش ســخن ابن ولیــد، از آن اســتظهار ضعــف کرده انــد. فهرســت اســامی 

دانشــمندان زیــر در پرونــده علمــی ایــن تفســیر ثبــت شده اســت:

محقق حلــی )1407ق، 1: 81، 125، 210، 289، 358، 424، 427، 677(، شــهید اول 

)1419ق،  1: 72 ، 256؛ 1414ق،  3: 464(، فاضــل مقــداد ســیوری )1404ق، 1: 105، 4: 

245(، ابن فهــد حلــی )1407ق،3: 566 و 568(، محقــق کرکی )1414ق، 2: 312(، شــهیدثانی 

)1402ق،  2: 981؛ 1413ق،  2: 27،  3: 137،  8: 89، 14: 158، 222، 372،  15: 68، 226، 

ــدارک )1411ق،  1: 111،  2: 28،  ــب م ــی- صاح ــوی عامل ــیدمحمد بن علی موس 318، 481(، س
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169، 289،  3: 350،  4: 266،  6: 96(، حســن بن زین الدین عاملــی- صاحــب معالــم )1418ق،  2: 

554(، بهاءالدیــن محمد بن حســین عاملــی- شــیخ بهائــی )1424ق، 59، 1390ق، 246، 1414ق، 

449(، محقــق ســبزواری )1427ق،  1: 34، 67، 156، 269،  2: 275(، فیــض کاشــانی )1429ق،  3: 

41(، ســیدنعمة الله جزائــری )1408ق،  2: 159،  3: 498(، میرزاهاشــم آملــی  )1406ق،  2: 338(.

5.گمانههــایگوناگــوندربــارهزیرســاختاســتثنایاحادیــثمنفــردمحمدبنعیســیبنعبید

ازیونس

منظــور از حدیــث منفــرد، حدیثــی  اســت کــه درون مایــه آن، نــه از ســوی دیگــر احادیــث یــا ادلــه، 

پشتیبانی شــده و نــه دلیلــی برخــاف آن یافــت می شــود. ابن ولیــد بــا دو پشــتوانه مهــم، احادیــث 

منفــرد محمد بن عیســی را مــورد تردیــد قــرار  داده  اســت:

ــی  ــی در جایگاه ــاظ زمان ــد از لح ــیعه: ابن ولی ــی ش ــراث حدیث ــا می ــترده ب ــنایی گس اول: آش

قــرار  دارد کــه بخــش عظیمــی از میــراث فرهنگــی شــیعه از عصــر معصومــان )ع( بــه دســت وی 

ــه طــرق شــیخ طوســی در فهرســت و طــرق نجاشــی و مشــیخه  رســیده  اســت. نگاهــی گــذرا ب

ــد در دریافــت  ــل ابن ولی ــاز و بی بدی ــه، بیان گــر نقــش ممت شــیخ صــدوق در مــن لایحضــره الفقی

ــت. ــل های پسینی اس ــه نس ــال آن ب ــی و انتق ــای حدیث ــیاری از کتاب ه بس

دوم: بــازه زمانــی زیســت: پیــش از ایــن گذشــت کــه ابن ولیــد در )343ق( از دنیــا رفتــه  اســت 

)نجاشــی، 1365ش، 383، ش1042(. طبیعــی  اســت کــه در بــازه زمانــی زیســت وی، حدیــث 

جدیــدی از معصومــان )ع( صــادر نمی شــود. هنگامــی  کــه وی ســخن از انفــراد یــک حدیــث یــا 

یــک بســته حدیثــی می رانــد، بدیــن معناســت کــه چنیــن روایاتــی تنهــا از ســوی راوی یــا راویــان 

خاصّــی تحدیــث  شــده کــه نــه در بــازه زمانــی پیــش از آن و نــه دربــازه زمانــی پــس از آن، تــا زمــان 

ابن ولیــد هیــچ شــاهد و مؤیــدی نــدارد. 

در ایــن فــراز شایسته اســت بــه گمانه هــای مختلفــی کــه زیرســاخت تردیــد ابن ولیــد را مــورد 

بررســی قــرار  داده انــد بپردازیــم؛ تــا در ادامــه، دلیــل رفتــار عملــی وی در اســتثنای احادیــث منفــرد 

ــه روشــنی آشــکار شــود. محمد بن عیســی از یونــس ب

5-1.گمانهاول:خردسالیمحمدبنعیسیهنگامتحملحدیثومسألهارسال

ــس را  ــی از یون ــردات محمد بن عیس ــودن منف ــی نب ــاخت پذیرفتن ــل و زیرس ــیان1، دلی ــی دانش برخ

ــنّی درک  ــس را در س ــر، وی یون ــارت دیگ ــه عب ــته اند. ب ــه وی دانس ــام در طبق ــال بودن و ابه خردس

کــرده  اســت کــه امــکان تعامــل و ارتبــاط روایــی بــدون واســطه میــان آن دو وجــود نداشــته  اســت. 

1. به اسامی باورمندان این گمانه در بخش »تفسیر مدلول استثنای ابن ولید در نگاه دانشیان« اشاره  شده  است.
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خاســتگاه ایــن چالــش، عبارتــی  اســت کــه در کتــاب کشــی )کشــی، 1409ق، 537، ش1021( و 

ــه  اســت. رجــال نجاشــی- به نقــل از کشــی )نجاشــی، 1365ش، 333، ش896( راه  یافت

ــری  ــری قم ــن بن محبوب 224 هج ــات حس ــال وف ــه س ــت ک ــخن گفتنی اس ــن س ــن ای در تبیی

)کشــی، 1409ق، 584، ش1094( و تاریــخ وفــات یونــس حداکثــر تــا زمــان شــهادت امــام رضــا )ع( 

ــال  ــن دو راوی، 21 س ــان ای ــات می ــه وف ــب فاصل ــن ترتی ــد، بدی ــری می باش ــال 203 قم ــی س یعن

خواهــد بــود. چالــش پیــش رو در این اســت کــه اگــر محمد بن عیســی بن عبید از شــاگردان 

ــی،  ــل قبول ــنّ قاب ــی و در س ــکل طبیع ــه ش ــد ب ــه می توان ــد، چگون ــن بن محبوب باش ــک حس کوچ

ــد؟ ــت کن ــد و از وی روای ــرده باش ــن را ادراک ک یونس بن عبدالرحم

برخــی دانشــیانی کــه ایــن گمانــه را پذیرفته و بــه دنبال آن، مســئله انقطاع و ارســال رابطــه روایی 

ــتوانه  ــروه پش ــن گ ــد. ای ــرح  کردن ــودن ط ــال  ب ــل خردس ــه دلی ــس را ب ــی و یون ــان محمد بن عیس می

ــی  ــد در مدخــل محمد بن احمد بن یحی ــع« در ســخن ابن ولی ــارت »باســناد منقط نظــر خــود را عب

می داننــد )نجاشــی، 1365ش، 348، ش939؛ طوســی، 1420ق، 410، ش623(.

5-1-1.نقدگمانهاول

در پاسخ به گمانه اول1، نکته های زیر قابل توجه  است:

ــت ادراک و  ــی قابلی ــاظ زمان ــی از لح ــه محمد بن عیس ــبهه ک ــن ش ــه ای ــخ ب ــرای پاس اول: ب

ــه  ــناخت طبق ــای ش ــه مولفه ه ــه ب ــت ک ــته  اس ــت بایس ــت، نخس ــته  اس ــس را نداش ــا یون ــل ب تعام

ــت. در  ــات راوی  اس ــیِ حی ــازه زمان ــیم ب ــد و ترس ــا تحدی ــن مولفه ه ــن ای ــود. مهم تری ــه ش پرداخت

ــت.  ــده  اس ــاره نش ــی اش ــخ ولادت محمد بن عیس ــه تاری ــم، ب ــی و تراج ــع رجال ــک از مناب ــچ ی هی

ــام، نمــود  ــن راوی والامق ــر، محــدوده ولادت ای ــل و چینــش قرینه هــای اثرگــذار زی ــا تحلی ــا ب ام

ــد. ــنی می یاب روش

ــاز  ــرای آغ ــنّ ب ــدوده س ــن مح ــن ولادت راوی، تعیی ــرای تخمی ــذار ب ــل تاثیرگ ــی از عوام یک

ــه گاه رجــوع بــه ترجمــه  ــک ســو ب تحمــل حدیــث در بســتر فرهنگــی شــیعی  اســت. از ی

ــا 25  ــان 20 ت ــث را می ــل حدی ــروع تحم ــم ش ــی می توانی ــاب نجاش ــن بن فضال در کت علی بن حس

ســالگی فــرض کنیــم )نجاشــی، 1365ش، 258، ش676(. از ســوی دیگــر؛ گزارش هــای متعــددی 

ــم  ــد ابراهی ــرادی مانن ــا 201 از اف ــال های 198 ت ــان س ــی بن عبید در می ــه محمد بن عیس ــود دارد ک وج

اح )حمیــری، 1413ق، 20، 
ّ

 بــن  عبدالحمیــد )حمیــری، 1413ق، 15، ش46(، عبداللــه  بــن  میمون قــد

ش67(، عبداللــه  بــن  ابراهیــم  بــن  ابی عمــرو غفــاری )الأصــول الســتة عشــر، 122( بــه فراگیــری 

1. نگارنــدگان در مقالــه: »تحلیــل داده هــای طبقه شــناختی محمد بن عیســی بن عبید در پرتــو منابــع رجالــی و 
ــد. ــی پرداخته ان ــه تفصیل ــس به گون ــا یون ــی ب ــی محمد بن عیس ــاط روای ــه ارتب ــوط ب ــای مرب ــه چالش ه ــی« ب حدیث
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و تحمــل حدیــث پرداختــه  اســت. بــر پایــه ایــن ســخن، می تــوان ولادت محمد بن عیســی 

را بــه گونــه تخمینــی میــان ســال های 173 تــا 178 هجــری قمــری ارزیابی کــرد1 )ر.ک: 

حسینی شــیرازی، لطفی پــور، 1401ش، 54(.

ــچ یــک از منابــع مکتــوب بــه ســال وفــات محمد بن عیســی برخــورد  نگارنــدگان در هی

پشــتوانه  را  ســمرقندی  محمد بن ابراهیــم  از  کشــی  گــزارش  می  تــوان  امــا  نداشــته اند،2 

برداشــت  می شــود کــه  ایــن گــزارش چنیــن  از  قــرار داد.  تخمیــن ســنّ محمد بن عیســی 

بــوده  اســت  حیــات  قیــد  در  فضل بن شــاذان  رحلــت  زمــان  تــا  محمد بن عیســی بن عبید 

)کشــی، 1409ق، 537، ش1023(. کشــی در گــزارش دیگــری ایــن زمــان را ســال 260 هجــری 

خاطرنشــان کــرده  اســت )کشــی، 1409ق، 543، ش1028(. بنابرایــن ســن وی در حــدود تقریبــی 

87 تــا 90 ســال تخمیــن زده می شــود.

دوم: اگــر تاریــخ ولادت محمد بن عیســی در ســال 173 قــرار  داده شــود، ســن تقریبــی 

ــت: ــده  اس ــش داده ش ــر نمای ــدول زی ــش در ج ــاتید خوی ــاتِ اس ــگام وف ــی در هن محمد بن عیس

یبیسالوفاتناماساتید سنتقر

203330یونس بن عبدالرحمن

209436حماد بن عیسی جهنی

210537صفوان بن یحیی بجلی

217644محمد بن ابی عمیر زیاد

220747محمد بن سنان زاهری

221848احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی

     51                                   2249حسن بن محبوب

ــل از  ــا قب ــال 18٠ق و ی ــی را س ــال ولادت محمد بن عیس ــن، س ــی از قرائ ــه بعض ــاره ب ــا اش ــی ب ــوم مامقان 1. مرح
مــا 

َ
ــنَ ف ــةِ و ثمانی ــي حــدودِ المائ ــوِلادَةِ محمّدِ بن عیســی ف  ب

ُ
شــهد

َ
 المذکــورةُ ت

ُ
ــارات ــن زده اســت: »فالإم آن، تخمی

ــا، 3: 169(. ــی، بی ت ــا« )مامقان ه
َ
بل

َ
ق

2. بــا جســت و جوی واژگانــی ماننــد: مــات، ســنة، توفــی در اصــول شــش گانه رجالــی شــیعه تنهــا بــا بازتــاب بیــش 
از دویســت داده رجالــی دربــاره تاریــخ وفــات راویــان مواجه هســتیم.

3. نگارنــدگان در مقالــه: »تحلیــل داده هــای طبقه شــناختی محمد بن عیســی بن عبید در پرتــو منابــع رجالــی و 
ــد. ــن پرداخته ان ــات یونس بن عبدالرحم ــال وف ــن س ــه تبیی ــی ب ــه تفصیل ــی« به گون حدیث
 وَ مِائَتَیْنِ«.

ٍ
 تِسْع

َ
يَ سَنَة

ِّ
وُف

ُ
ا )ع( وَ ت

َ
ض تِ الرِّ

ْ
ی وَق

َ
 إِل

َ
4. کشی، 14٠9ق، 317، ش572: »عَاش

5. نجاشی، 1365ش، 198، ش524: »مات صفوان بن یحیی رحمه الله سنة عشر و مائتین«.
6. همان، 328، ش887: »مات محمد بن أبي عمیر سنة سبع عشرة و مائتین«.

7. همان، 328، ش888: »و مات محمد بن سنان سنة عشرین و مائتین«.
8. همان، 77، ش182: »و مات أحمد بن محمد، سنة إحدی و عشرین و مائتین«.

رِینَ وَ مِائَتَیْن «.
ْ

 وَ عِش
ٍ

رْبَع
َ
حَسَنُ بن مَحْبُوبٍ فِي آخِرِ سَنَةِ أ

ْ
 ال

َ
9. کشی، 1409ق، 584، ش1094: »وَ مَات
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ــا اســاتید  ــه روشــنی آشــکار می ســازد کــه محمد بن عیســی در ســن قابــل قبولــی ب ایــن جــدول ب

خویــش تعامــل حدیثــی داشــته و گمانــه خردســال بودن وی نســبت بــه حســن بن محبوب و 

ــت. ــوان پذیرف ــس را نمی ت ــن یون همچنی

ــی  ــن  عل ــن  ب ــا حس ــی بن عبید ب ــاط محمد بن عیس ــان از ارتب ــا، نش ــی گزارش ه ــوم: در برخ س

 بــن  فضــال و یونس بن عبدالرحمــن، بــه خوبــی آشــکار  اســت )کلینــی، 1409ق،  1: 388، ح7(. 

ــه ای می باشــد کــه شــأنیت  ــه گون ــن معناســت کــه ســن محمد بن عیســی بن عبید ب ــه بدی ــن نکت ای

ــا یونــس و هم طبقــه اســتاد خویــش یعنــی ابن فضــال را در  نشســتن و مــورد خطــاب واقع شــدن ب

داد و ســتدهای علمــی داشــته  اســت.

ــی، 1409ق،  ــي« )کش نِ
َ
ث

َّ
ــد »حَد ــطه( -مانن ــر واس ــند )تعابی ــتفاده از عبارات الس ــارم: اس چه

نَــا« )حلی، 1421ق، 
َ
ث

َّ
295، ش522؛ 449، ش844؛ طوســی، 1414ق، 682، ح1451( یــا »حَد

بــا  422، ح499؛ 487، ش543؛ 491، ش552(- در تعامــات حدیثــی محمد بن عیســی 

یــش در ســن قابــل قبــول بــه  یونــس دلالــت بــر اخــذ و تحمــل حدیــث شــاگرد از اســتاد خو

ــه ســماع و قرائــت مســتقیم می کنــد و دور کننــده ســقط و ارســال در ایــن ارتبــاط روایــی  گون

می باشــد.

ــل  ــد، در مدخ ــخن ابن ولی ــع« در س ــناد منقط ــیان واژه »باس ــی دانش ــه برخ ــر چ ــم: اگ پنج

ــی، 1420ق، 410،  ــی، 1365ش، 348، ش939؛ طوس ــی )نجاش ــن  یحی ــد  ب ــن  احم ــد  ب محم

ش623( را بــه معنــای ارســال و ناپیوســتگی دانســته  و آن را دلیــل اســتثنا قلمــداد کرده انــد، امــا در 

پژوهش هــای انجــام  شــده بــه ایــن دســتاورد رســیده ایم کــه چنیــن پدیــده ای بــه هیچ گونــه تــوان 

رخ نمــودن نــدارد.1 بایســته  اســت کــه واژه منقطــع بــه: بریده شــده، جدا شــده و تــک افتــاده معنــا 

ــی  ــال نجاش ــع« در رج ــناد منقط ــارت »بإس ــن، عب ــارس، 1404ق، 5: 101(. بنابرای ــود )ابن ف ش

بــه إســنادی تفســیر می شــود کــه از دیگــر إســنادها جــدا افتاده اســت. بدیــن معنــا کــه درون مایــه 

ــند  ــیر و س ــچ  مس ــده و هی ــند نقل ش ــک س ــا ی ــیر و ب ــک مس ــا از ی ــده، تنه ــوای روایت ش و محت

دیگــری بــه بیــان آن نپرداختــه  اســت.

5-2.گمانهدوم:تضعیفمحمدبنعیسیبنعبید

ــه– نجاشــی و شــیخ طوســی-  ــارت پیش گفت ــد کــه اگــر دو عب ــاور دارن ــه ب ــن گمان ــه ای برخــی2 ب

در مدخــل یونــس  بــن  عبدالرحمــن را در کنــار گــزارش زیــر از شــیخ طوســی در مدخــل 

1. نگارندگان در مقاله: »تحلیل مفهوم شناسانه عبارت »بإسناد منقطع« پیرامون محمد بن عیسی بن عبید« به بازخوانی 
تحلیلی- تاریخی دیدگاه های گوناگون پیرامون عبارت »بإسناد منقطع« به گونه تفصیلی پرداخته اند.

2. به اسامی باورمندان این گمانه در بخش »تفسیر مدلول استثنای ابن ولید در نگاه دانشیان« اشاره  شده  است.
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ــی بنِ عبیدٍ   بنُ عیسَ
ُ

ــود: »محمّد ــت می ش ــف وی تقوی ــائبه ضع ــم، ش ــرار  دهی ــی ق محمد بن عیس

روِي  مَــا 
َ
: لا أ

َ
ــال

َ
ــر ابنُ بابویــهِ مِــن رِجــالِ نَــوَادرِ الحِکمَــةِ، و ق

َ
، إســتَثنَاه أبُوجَعف

ٌ
الیَقطِینِــي، ضعیــف

ــاةِ!« )طوســی، 1420ق، 402، ش612(.
ُ

ــه کانَ یَذهَــبُ مَذهَــبَ الغ : إِنَّ
َ

یَختَــصُّ بِرِوایَتِــه، و قِیــل

ــد و شــیخ صــدوق،  ــگاه ابن ولی ــد کــه محمد بن عیســی از ن ــد می کن ــن گــزارش تاکی ظاهــر ای

ضعیــف تلقــی شــده  اســت و همیــن دلیــل، زیرســاخت اســتثنای احادیــث منفــرد وی از یونــس را 

ــم زده  اســت. ــد رق توســط ابن ولی

5-2-1.نقدگمانهدوم

بــا واکاوی و جســت  و  جــو در منابــع اعتبارســنجی و حدیثــی، می تــوان دلیل هــای زیــر را در نقــد 

تضعیــف محمــد  بــن  عیســی  بــن  عبیــد فــراز آورد:

اول: شــیخ طوســی تنهــا دانشــمندی  اســت کــه در میــان پیشــینیان، نــگاه تخریبــی و ســلبی بــه 

محمد بن عیســی داشــته و بــا اســتظهار و اجتهــاد خویــش در تضعیــف وی شــخصیت اســتقالی 

او را مــورد هــدف قــرار  داده  اســت )طوســی، 1420ق، 402، ش612؛ 1373ش، 391، ش5758 

و 448، ش6361؛ 1390ق،  3: 156(. همــو بــرای تقویــت یــا تعلیــل دیــدگاه خویــش از ســخن 

شــیخ صــدوق بهــره بــرده  اســت )طوســی، 1420ق، 402، ش612(. 

در بازخوانــی ســخنان و دیــدگاه دانشــیان شــیعه، دربــاره محمد بن عیســی در عصرهــای 

ســیرافی  ابن نــوح  ش1021(،   ،537 1409ق،  )کشــی،  فضل بن شــاذان  ماننــد:  گوناگــون- 

)نجاشــی، 1365ش، 334، ش896(، کشــی )1409ق، 507، ش908(، نجاشی )1365ش، 333، 

ش896( کــه بــه بلنــدای علمــی و جالــت قــدر او بــاور داشــته اند- نمی تــوان اســتظهار شــیخ طوســی 

را صحیــح پنداشــت.

ــا  ــدوق ب ــیخ ص ــل ش ــه تعام ــبت ب ــه نس ــره الفقی ــاب من لایحض ــه گاه واکاوی در کت دوم: ب

ــار  ــه 535 ب ــاب فقی ــه در کت ــود ک ــکار می ش ــوح آش ــه وض ــی بن عبید، ب ــث محمد بن عیس احادی

ــته بندیِ  ــک دس ــت. در ی ــده  اس ــاب آم ــن کت ــیخه و مت ــناد مش ــی بن عبید در اس ــام محمد بن عیس ن

ــود: ــدی می ش ــروه بخش بن ــه دو گ ــده ب ــاب وارد ش ــن کت ــام وی در ای ــه ن ــندهایی ک ــی، س کل

الــف( مــواردی کــه نــام محمد بن عیســی بن عبید در مشــیخه و در طریــق بــه روایــات 

ــت. ــه  اس ــرار  گرفت ــران ق دیگ

مواردی که نام او فقط در اسناد متن کتاب فقیه آمده  است، نه در مشیخه.

دامنــه بررســی ایــن پژوهــه فقــط گــروه دوم قــرار  داده  شــد. مجموعــه ایــن اســناد، 22 مــورد 
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ــل  ــه قاب ــرار  دارد.1 نکت ــناد ق ــدر اس ــی بن عبید در ص ــند آن، محمد بن عیس ــه در 14 س ــد ک می باش

توجــه ایــن  اســت کــه برخــی از ایــن روایــات بــه گونــه منفــرد عرضــه  شــده و دربردارنــده احــکام 

فقهــیِ الزامــیِ منفــرد2  اســت؛ بنابرایــن بازتــاب رفتــار عملــی شــیخ صــدوق نشــان می دهــد کــه 

ــته  ــاد داش ــا اعتم ــه آن ه ــه ب ــرده بلک ــل  ک ــی بن عبید را نق ــردات محمد بن عیس ــا منف ــه تنه وی ن

و فتــوا داده  اســت )حسینی شــیرازی، 1401ش(. براینــد نکته هــای پیش گفتــه این اســت کــه 

ــبت  ــدوق نس ــیخ ص ــه ش ــی بن عبید را ب ــتقالی محمد بن عیس ــخصیت اس ــف ش ــوان تضعی نمی ت

ــرد. ــی ک ــف محمد بن عیس ــه ضع ــم ب ــه آن، حک ــر پای داده و ب

ســوم: ابن ولیــد بــه شــخصیت طریقــی محمد بن عیســی بن عبید اعتمــاد کــرده  اســت؛ زیــرا آثــار 

راویانــی چــون عبیداللــه  بــن  عبداللــه دهقــان واســطی )نجاشــی، 1365ش، 231، ش614؛ طوســی، 

ــر جعفــی )نجاشــی، 1365ش، 32، ش71؛ طوســی،  1420ق، 307، ش469(، اســماعیل  بــن  جاب

1420ق، 37، ش49(، زکریــا مومــن )طوســی، 1420ق، 206، ش 306(، طاهــر  بــن  حاتــم قزوینــی 

ــری  ــر بص ــین ضری ــی، 1420ق، 255، ش370( و یاس ــی، 1365ش، 208، ش551؛ طوس )نجاش

)طوســی، 1420ق، 514، ش819( از طریــق محمــد  بــن  عیســی  بــن  عبیــد بــدون هیــچ اســتثنائی 

ــه  ــبت ب ــتقالی وی نس ــر اس ــی و غی ــخصیت طریق ــه ش ــا ب ــتثنا، تنه ــه اس ــد. دامن ــل می کن نق
گزارش هــای یونس بن عبدالرحمــن محــدود و منحصــر می شــود.3

5-3.گمانهسوم:تضعیفیونسبنعبدالرحمن

یونس بن عبدالرحمــن از افقــه فقهــای طبقــه ســوم اصحــاب اجمــاع می باشــد )کشــی، 1409ق، 

ــتوار و  ــخصیتی اس ــت. وی از ش ــته  اس ــا )ع( می زیس ــام رض ــر ام ــه در عص 556، ش1050( ک

خلل ناپذیــر برخــوردار بــود، از ایــن رو بعــد از شــهادت امــام کاظــم )ع( در مقابــل واقفه ایســتادگی 

کــرد )اشــعری،1360ش، 92؛ طوســی، 1411ق، 64؛ نجاشــی، 1365ش، 446، ش1208(. 

1. روایاتــی کــه محمد بن عیســی در صــدر ســند حضــور دارد: صــدوق، 1413ق،  2: 179، ح 2071؛  3: 110، 
ح 3429؛  3: 154، ح3560  و ح 3561؛  3: 173، ح3654؛  3: 293، ح4051؛  3: 310، ح 4111؛  4: 181، ح5410؛  4: 
206، ح 5478 و ح5479؛  4: 209، ح 5486؛  4: 233، ح 5555؛  4: 239، ح5571؛  4: 242، ح 5576. روایاتــی 
ــه اســت: صــدوق، 1413ق،  3: 437، ح4510؛  3: 539، ح 4856؛  4: 222،  ــرار نگرفت کــه وی در صــدر ســند ق
یْــسٍ محــرف هســتند و اصــل آن 

َ
دِ بن ق حُسَــیْنِ و مُحَمَّ

ْ
دِ بن ال ح5526 )در ســند ایــن روایــت دو عنــوان: مُحَمَّ

محمد بن الحســن و محمد بن عیســی اســت(؛  4: 232، ح5554؛  4: 233، ح 5556؛  4: 235، ح5562؛  4: 
237، 5568؛  4: 238، ح5570.

ــن  ــه چنی ــوا دادن ب ــی فت ــرد یعن ــی منف ــی الزام ــکام فقه ــود: اح ــه می ش ــه گفت ــت، هنگامی ک ــه داش ــد توج 2. بای
روایاتــی، از هیــچ شــاهد بیرونــی برخــوردار نیســت؛ افــزون بــر آن کــه از جهــت حُکمــی در محــدوده آداب و ســنن 

ــد. ــنن باش ــه س ــاهل در ادل ــامح و تس ــرای تس ــورد و مج ــه م ــد ک ــز نمی گنج نی
ــی بن عبید  ــل محمد بن عیس ــانه مدخ ــای راوی شناس ــادی داده ه ــی - انتق ــه: »واکاوی تحلیل ــدگان در مقال 3. نگارن

ــد. ــه دوم پرداخته ان ــه نقــد گمان ــی ب ــه تفصیل در فهرســت شــیخ طوســی« به گون
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ــت  ــر مخالف ــه بیان گ ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــا گزارش های ــی ب ــاب کش ــر در کت ــوی دیگ از س

ــی  ــت. در برخ ــن  اس ــا یونس بن عبدالرحم ــا )ع( ب ــام رض ــاب ام ــیعیان و اصح ــیاری از ش بس

از ایــن گزارش هــا بــه یونــس تهمــت کفــر و زندقــه وارد شــده  اســت )کشــی، 1409ق، 488، 

ــه  ــد ب ش928، 929، 930(. شــاید برخــی ایــن گمــان را داشــته باشــند کــه اســتثنای ابن ولی

ــی،  ــد )مازندران ــن باش ــون یونس بن عبدالرحم ــی پیرام ــای تخریب ــری از داده ه ــل تاثیرپذی دلی

.)63 :1 1431ق، 

5-3-1.نقدگمانهسوم

در داوری گمانــه ســوم، شایسته اســت کــه روایــات راه یافتــه بــه کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه مــورد 

ــی  ــه مبان ــر پای ــات، ب ــا روای ــل ب ــدوق در تعام ــیخ ص ــی ش ــار عمل ــرا رفت ــرد؛ زی ــرار  گی واکاوی ق

ــاب  ــی کت ــه و بررس ــد از مراجع ــت.1 بع ــتوار  اس ــد  اس ــناختی ابن ولی ــناختی و رجال ش حدیث ش

ــا شــخصیت  ــا ب ــه تنه ــه برداشــت می شــود کــه شــیخ صــدوق ن ــن نکت ــه ای مــن لایحضــره الفقی

اســتقالی یونــس مشــکل نداشــته ، بلکــه بــه برخــی روایــات وی کــه دربردارنــده احــکام فقهــیِ 

الزامــیِ منفــرد اســت، فتــوا داده  اســت. بــرای راســتی آزمایی ایــن برداشــت، بــه ســه حدیــث زیــر 

ــرد: ــاره ک ــه، اش ــوان نمون ــه عن ــوان، ب می ت

 :
َ

ــال
َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــام أ رٍ علیه الس

َ
ــی بن جَعْف ــنْ مُوسَ ــنِ عَ حْمَ ــدِ الرَّ ــث اول: »وَ رَوَی یُونُسُ بن عَبْ حدی

 
َ

نْ یُتِــمَّ صَوْمَــهُ وَ لا
َ
ــهِ أ یْ

َ
عَل

َ
 ف

َ
ل

َ
ک

َ
ــنْ أ

ُ
ــمْ یَک

َ
وَالِ وَ ل  الــزَّ

َ
بْــل

َ
ــهُ وَ هُــوَ جُنُــبٌ ق

َ
هْل

َ
 أ

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
مُسَــافِرِ یَد

ْ
فِــي ال

مٍ« )صــدوق، 1413ق، 2: 143، ح1985(.
َ

انَــتْ جَنَابَتُــهُ مِــنِ احْتِــا
َ
ا ک

َ
  یَعْنِــي إِذ

َ
ــال

َ
یْــهِ ق

َ
ــاءَ عَل

َ
ض

َ
ق

ــهِ 
َّ
ــي عَبْدِالل بِ

َ
ــنْ أ ــهِ  عَ ــضِ رِجَالِ ــنْ بَعْ ــنِ عَ حْمَ ــدِ الرَّ ــةِ یُونُسَ بن عَبْ ــي رِوَایَ ــث دوم: »فِ حدی

ــوْلِ 
َ

ــيَ بِق ضِ
ْ

نْ یَق
َ
ــي أ اضِ

َ
ق

ْ
 لِل

ُّ
ــل  یَحِ

َ
ــقِّ أ حَ

ْ
ــی ال

َ
ــتْ عَل قِیمَ

ُ
ا أ

َ
ــةِ إِذ نَ بَیِّ

ْ
ــنِ ال تُهُ عَ

ْ
ل
َ
ــأ   سَ

َ
ــال

َ
ــام ق علیه الس

1. شــیخ صــدوق در دو کتــاب خــود بــه تبعیــت خویــش از دیدگاه هــای راوی شــناختی و حدیث شــناختی ابن ولیــد 
ــد:  ــح می کن تصری

ــمْ 
ُ
ــمْ یَحْک

َ
ــهُ رُوحَــهُ وَ ل

َّ
سَ الل

َّ
ــد

َ
 ق

ُ
ــیْخ

َّ
 الش

َ
لِــك

َ
حْــهُ ذ ــمْ یُصَحِّ

َ
 مَــا ل

ُّ
ل

ُ
اول: مــن لایحضــره الفقیــه، 1413ق،  2: 90: »ک

.»
ٍ

یْــرُ صَحِیــح
َ

 غ
ٌ

نَــا مَتْــرُوك
َ

هُــوَ عِنْد
َ
بَــارِ ف

ْ
خ

َ ْ
تِــهِ مِــنَ الأ بِصِحَّ

 بنُ الحســنِ بنِ أحمد بن الولید رَضِــيَ اللــهُ 
ُ

نَا محمد
ُ

دوم: عیــون أخبــار الرضــا )ع(، 1378ق،  2: 21: »کانَ شــیخ
ــي هــذا  ــرَ ف ــذا الخب ــا أخرجــتُ  ه ــثِ  و إنم ــذا الحدی   ه

ِ
ــه المِســمَعي راوي ــي محمدِ بنِ عبدِالل  فِ

ِ
ــرَأي ــه ســیّئَ ال عنَ

یــه فلــم یُنکِــره و رَوَاه لِــي «.
َ
ــه عَل

ُ
رَأت

َ
الکتــاب لأنــه کانَ فِــي کتــابِ الرحمــةِ و قــد ق

ــاره  ــز اش ــن نی ــل یونس بن عبدالرحم ــی در مدخ ــیخ طوس ــخن ش ــه س ــوان ب ــه می ت ــورد پیش گفت ــر دو م ــزون ب اف
 بن الحســین: سَــمِعتُ 

ِ
 بنُ علي

ُ
 محمّد

َ
کــرد؛ وی در فرازهــای پایانــی ایــن مدخــل چنیــن می گویــد: »و قــال

ــا   علیه
ُ

ــد  یُعتَمَ
ٌ
ــة ــا صحیح ه

ُّ
ل

ُ
ــاتِ ک ــي بالروای ــي ه ــس  الت ــبُ یونُ تُ

ُ
: ک

ُ
ــول

ُ
ــه یَق

ّ
ــن بن الولید رحمه الل  بن الحس

َ
محمّد

 علیــه و لایُفتَــی  بــه« )طوســی، 1420ق، 
ُ

 بن عیســی بن عبید و لــم یــروِه غیــرُه، فانّــه لایُعتَمَــد
ُ

ــرِدُ بــه محمّد
َ

 مــا یَنف
ّ

إلا
ش813(.  ،512
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مَنَاکِــحُ  
ْ
 وَ ال

ُ
یَــات

َ
وِلا

ْ
ــمِ ال

ْ
حُک

ْ
اهِــرِ ال

َ
 فِیهَــا بِظ

ُ
ــذ

ْ
خ

َ ْ
ــاسِ الأ ــی النَّ

َ
ــیَاءَ یَجِــبُ عَل

ْ
ش

َ
 أ

ُ
مْسَــة

َ
 خ

َ
ــال

َ
ق

َ
نَــةِ ف بَیِّ

ْ
ال

 
َ

هُ وَ لا
ُ
ــهَادَت

َ
 ش

ْ
- جَــازَت

ً
مُونــا

ْ
 مَأ

ً
اهِــرا

َ
جُــلِ ظ اهِــرُ الرَّ

َ
انَ ظ

َ
ا ک

َ
ــإِذ

َ
نْسَــابُ ف

َ ْ
 وَ الأ

ُ
ــهَادَات

َّ
بَائِــحُ وَ الش

َّ
وَ الذ

 عَــنْ بَاطِنِهِ «)صــدوق، 1413ق، 3: 16، ح3244(.
ُ

ل
َ
یُسْــأ

ــقٌّ  ــلِ حَ جُ ــی الرَّ
َ
ــهُ عَل

َ
ــونُ ل

ُ
ــلِ یَک جُ ــنِ الرَّ ــام   عَ ــهِ علیه الس

َّ
بُوعَبْدِالل

َ
 أ

َ
ــئِل ــوم: »سُ ــث س حدی

 
َ
 أ

ٌ
ــة نَ ــهِ بَیِّ

ِّ
ــی حَق

َ
ــقِّ عَل حَ

ْ
ــبِ ال ــسَ لِصَاحِ یْ

َ
ــيْ ءٌ وَ ل

َ
ــهِ ش یْ

َ
ــهُ عَل

َ
ــسَ ل یْ

َ
نْ ل

َ
 أ

ُ
ــف ــهُ وَ یَحْلِ

َّ
 حَق

ُ
ــد یَجْحَ

َ
ف

لِیــسِ. 
ْ

د ــةِ التَّ
َّ
 لِعِل

َ
لِــك

َ
 یَجُــوزُ ذ

َ
 لا

َ
ــال

َ
ــهِ ق

ِّ
هَــابَ حَق

َ
شِــيَ ذ

َ
ا خ

َ
ورِ إِذ ــهَادَةِ الــزُّ

َ
ــهِ بِش

ِّ
ــهُ إِحْیَــاءُ حَق

َ
یَجُــوزُ ل

ــهِ علیه الســام « 
َّ
بِــي عَبْدِالل

َ
ــهِ عَــنْ أ صْحَابِ

َ
حْمَــنِ عَــنْ بَعْــضِ أ ا فِــي رِوَایَــةِ- یُونُسَ بن عَبْــدِ الرَّ

َ
وَ هَــذ

ــدوق، 1413ق، 3: 74، ح3363(. )ص

5-4.جمعبندینقدگمانهها

ــوان  ــه عن ــع را ب ــناد منقط ــن اس ــی و همچنی ــال بودن محمد بن عیس ــیان، خردس ــی دانش برخ

ــی  ــا بررس ــه ب ــت ک ــی  اس ــن درحال ــته اند، ای ــد انگاش ــتثنای ابن ولی ــاخت اس ــل و زیرس دلی

ــد  ــه ای نمی توان ــگاره و فرضی ــن ان ــد چنی ــح گردی ــنی واض ــه روش ــی ب ــه  محمد بن عیس طبق

ــت  ــس هم ــث از یون ــل حدی ــه تحم ــارف ب ــول و متع ــل قب ــن قاب ــد. وی در س ــح باش صحی

ــت. ــته  اس گماش

از ســوی دیگــر، ابن ولیــد و شــیخ صــدوق در حیثیــت اســتقالی و حیثیــت طریقــی یونــس و 

ــن  ــار عملــی ای ــد و رفت ــه و مســتقل، اشــکالی را بازگــو نکرده ان ــه طــور جداگان محمد بن عیســی ب

ــد. ــی می کن ــس و محمد بن عیس ــردات یون ــرش منف ــت از پذی ــاگرد حکای ــتاد و ش اس

ــی  ــش بنیادین ــار پرس ــوز گرفت ــه هن ــن مرحل ــان در ای ــن دانش پژوه ــه ذه ــت ک ــی  اس گفتن

ــد و شــیخ صــدوق، منفــردات محمد بن عیســی  ــم کــه ابن ولی ــه روشــنی می یابی ــرا ب می باشــد؛ زی

ــن  ــکار نیســت. ای ــل ان ــده قاب ــن پدی ــه ای ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــه و اســتثنا کرده ان ــس را نپذیرفت از یون

پرســش جــای دارد کــه چــه عاملــی در بســتر تاریــخ رخ داده اســت کــه باعــث تردیــد در پذیــرش 

منفــردات وی از یونــس شــده  اســت؟

5-5.گمانهچهارم)انگارهبرگزیدهنگارندگان(

بــرای پاســخ بــه پرســش پیش گفتــه شایســته  اســت کــه گمانــه دیگــری غیــر از مــوارد پیشــین، بــه 

ــه نیــاز بــه تحلیــل و بررســی  عنــوان انــگاره برگزیــده نگارنــدگان فرازآیــد. بــرای تبییــن ایــن گمان

ــد  ــخصیتی ابن ولی ــاختار ش ــن س ــن و همچنی ــی یونس بن عبدالرحم ــی علم ــتگاه جغرافیای خاس

قمــی  اســت کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
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ــاب  ــوم اصح ــه س ــس در طبق ــای یون ــون هم طبقه ه ــای پیرام ــه داده ه ــی و مطالع ــه گاه بررس ب

اجمــاع )کشــی، 1409ق، 556، ش1050(- ماننــد صفــوان  بــن  یحیــی، محمــد بــن  ابی عمیــر، 

ــی  ــن ویژگ ــم. ای ــورد می کنی ــکاری برخ ــی آش ــه ویژگ ــال و ...- ب ــن  فض ــی  ب ــن  عل ــن  ب حس

ــال  ــان فع ــدد و راوی ــاتید متع ــا اس ــروه ب ــن گ ــی ای ــراوان حدیث ــات ف ــت از تعام عبارت اس

ــم  ــه چش ــن ب ــاره یونس بن عبدالرحم ــی درب ــن خصوصیت ــا چنی ــه. ام ــی کوف ــوزه حدیث در ح

ــت  ــته  اس ــداد می زیس ــه در بغ ــت ک ــنان  اس ــن  س ــه  ب ــتاد وی، عبدالل ــن اس ــد. مهم تری نمی آی

)نجاشــی، 1365ش، 214، ش558(.

کوفــه در آن زمــان بــه عنــوان مهم تریــن و اصلی تریــن پایــگاه داد و ســتد های فرهنگــی شــیعه 

ــرده  ــس نک ــی تنف ــوزه حدیث ــن ح ــان ای ــن در می ــت. یونس بن عبدالرحم ــرده  اس ــی می ک نقش آفرین

ــه  ــد ک ــن بینجام ــه ای ــد ب ــه، می توان ــوزه کوف ــان وی و ح ــتمر می ــاط مس ــود ارتب ــد نب ــت. براین  اس

بخشــی از درون مایه هــای راه یافتــه بــه احادیــث و کتاب هــای وی از ســوی حــوزه کوفــه پشــتیبانی 

نشــده و غریــب انگاشــته  شــود. طبیعی اســت کــه پذیــرش چنیــن درون مایه هایــی در گــذر تاریــخ 

و از ســوی برخــی دین شناســان- ماننــد ابن ولیــد- مــورد تردیــد قــرار  گیــرد. بــر فــرض پذیــرش، 

گــزارش 401 و 402 کتــاب کشــی )کشــی، 1409ق، 224، ش401؛ 225، ش402(، می توانــد 

ــات  ــس از مســائل جــاری علمــی در بســتر مباحث ــده باشــد کــه یون ــن پدی ــر ای گــواه آشــکاری ب

بــزرگان و عالمــان فرهیختــه شــیعه در کوفــه فاصلــه داشته اســت )ر.ک: حسینی شــیرازی، 

ــی، 1393ش(. عزیزوکیل

در ارتبــاط روایــی یونــس بــا اســاتید خویــش، نــه تنهــا از حضــور پــر شــمار راویــان 

ــز  ــی ج ــره سرشناس ــه چه ــز ب ــاگردان وی نی ــان ش ــه در می ــت، بلک ــری نیس ــی اث ــناس کوف سرش

محمد بن عیســی بن عبید برخــورد نمی کنیــم. بــه دیگــر بیــان شــاید بتــوان گفــت مســیر و 

ــت  ــداد بوده اس ــن بغ ــی یونس بن عبدالرحم ــای حدیث ــال آموزه ه ــت و انتق ــی دریاف ــرای اصل مج

)نجاشــی، 1365ش، 333، ش896(. در فهرســت زیــر نــام برخــی شــاگردان وی مشــاهده 

بغــداد می زیســته اند: می شــود کــه همگــی در 
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اساتیدبغدادی

ن
حم
لر
دا
عب
ن
سب

ون
شاگردانبغدادیی

عبدالله بن سنان1

عبدالرحمن بن حجاج2

زیاد بن مروان قندی3

نضر بن سوید صیرفی4

محمد بن عیسی بن عبید5

ریان بن صلت6

علی بن معبد7

عباس بن موسی وراق8

محمد بن احمد بن مطهر9 

ابوهاشم جعفری10

ــس و  ــان یون ــی می ــات حدیث ــو و تعام ــه گفت وگ ــد ک ــت می آی ــه دس ــه ب ــب پیش گفت از مطال

محمد بن عیســی در بســتر حــوزه بغــداد جریــان داشــته  اســت کــه بســته منحصــر بــه فــرد حدیثــی 

)منفــرد( را رقــم زده  اســت.

ــی از  ــن بســته حدیث ــا ای ــی ب ــه گاه رویاروی ــد ب ــن پنداشــت کــه ابن ولی ــوان چنی ــن می ت بنابرای

ــه یونــس تردیــدی نــدارد، امــا دو نقطــه تاریــک در ذهــن  ســوی محمد بن عیســی، در انتســابش ب

وی موجــب ابهــام و تردیــد شــده  اســت:

ــن، در  ــای یونس بن عبدالرحم ــد از کتاب ه ــن  عبی ــی  ب ــن  عیس ــد  ب ــخه محم ــوای نس 1. محت
نســخه اســماعیل  بــن  مــرار و صالــح  بــن  ســندی نیســت.11

2. ایــن منفــردات در بســتر علمــی جامعــه شــیعه جریــان نداشــته و از ســوی داده هــای رایــج 

ــود. ــتیبانی نمی ش ــه پش ــی کوف ــوزه حدیث در ح

ــی پیــش رو را از جهــت حکــم و موضــوع،  ــه، بســته حدیث ــن دو نکت ــه ای ــا توجــه ب ــد ب ابن ولی

ــوا  ــه مرحلــه حجیــت فعلــی و فت ــان، از ورود آن ب ــود اطمین ــل نب ــه دلی منفــرد انگاشــته  اســت و ب

1. نجاشی، 1365ش، 214، ش558.
2. نجاشی، 1365ش، 237، ش630.

3. کشی، 1409ق، 466، ش886.
4. نجاشی، 1365ش، 427، ش1147.
5. نجاشی، 1365ش، 333، ش896.

6. طوسی، 1373ش، 357، ش5293.
7. طوسی، 1373ش، 388، ش5711.
8. نجاشی، 1365ش، 280، ش742.

9. طوسی، 1373ش، 401، ش5885.
10.خطیب بغدادی، 1417ق، 8: 365، ش4471.

11. در صفحات آغازین همین نوشتار، به نسخه های سه گانه کتاب های یونس بن عبدالرحمن اشاره شده است.
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ــن رو اســتثنا زده  اســت. ــه عمــل آورده و از ای خــودداری ب

شــاید بــروز چنیــن رفتــاری از ســوی ابن ولیــد تکیــه بــر شــاکله شــخصیتی وی داشــته باشــد. 

بــه نظــر می رســد از جســت و جو در داده هــای مرتبــط بــا ابن ولیــد و رفتــار وی بــا میــراث حدیثــی 

شــیعه، می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه او از شــخصیتی محتــاط برخــوردار بــوده  اســت.1 

6.نتیجهگیری

یافته های زیر به عنوان دستاوردهای این پژوهه ارائه می گردد:

1- نخســتین گفت وگــو و کنش گــری انتقــادی نســبت بــه اســتثنای ابن ولیــد )343ق( دربــاره 

در  )زنــده  ســیرافی  أحمد بن علی بن العباس بن نــوح  توســط  پنجــم  قــرن  در  محمد بن عیســی 

ــرن  ــا در ق ــا ســکوت ســپری  شــده ام ــم ب ــرن هفت ــن گفت وگوهــا در ق 408ق( رخ داده  اســت. ای

هشــتم تولــدی دوبــاره یافتــه  اســت.

ــوم  ــیان عل ــان دانش ــوده می ــو نم ــدوق آن را بازگ ــیخ ص ــه ش ــد ک ــخن ابن ولی ــول س 2- در مدل

اســامی اختــاف وجــود دارد و در مجمــوع دو تفســیر از آن ارائــه شــده  اســت. تفســیر اول، بــر این 

ــد. ره آورد  ــه وارد نمی کن ــی خدش ــت محمد بن عیس ــه وثاق ــد ب ــتثنای ابن ولی ــه اس ــت ک ــاور  اس ب

ــت. ــد اس ــخن ابن ولی ــی از س ــف محمد بن عیس ــتظهار ضع ــیر دوم اس تفس

3- ســه گمانــه بــرای زیرســاخت تردیــد در ابن ولیــد مطــرح گردیــده  اســت؛ پذیــرش هــر ســه 

مــورد پــس از تحقیــق و بررســی در ایــن نوشــتار، مــورد خدشــه واقــع  شــد.

4- انــگاره نویــن در نوشــتار پیــش رو، نســبت بــه زیرســاخت اســتثنای محمد بن عیســی 

ــرد  ــث منف ــث احادی ــئولیت تحدی ــد مس ــه ابن ولی ــد دارد: ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــد ب ــط ابن ولی توس

ــه  اســت.  ــودن هــر دو نپذیرفت ــل بغــدادی  ب ــه دلی محمد بن عیســی بن عبید از یونس بن عبدالرحمــن را ب

منابع
آشتیانی، محمدحسن، كتابالزكاة، تحقیق: سیدعلی غضنفری، علی اکبر زمانی نژاد ، قم، زهیر، 1426ق .

آل طعان بحرانی، احمد بن صالح، الرسائلالأحمدية، قم، دارالمصطفی ، 1419ق .
آملی، میرزا هاشم، المعالمالمأثورة، قم، المطبعة العلمیة، 1406ق .
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انتشــارات اســامی، 1407ق .

1. نگارندگان امیدوارند که در پژوهشی مستقل، به زوایای شخصیتی ابن ولید پرداخته و مستندات این برداشت را فراز آورند.
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اراکی، محمدعلی ، كتابالصلاة، قم، دفتر مولف، 1421ق .
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حلی، حسن بن یوسف ، رجالالعلامةالحلي ، مصحح: محمدصادق  بحرالعلوم، نجف، دارالذخائر، 1411ق.

_____________، مختلفالشيعةفيأحكامالشريعة، قم، دفتر انتشارات اسامی، 1413ق.
_____________، منتهىالمطلبفيتحقيقالمذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسامیة ، 1412ق .

حمیری، عبد الله بن جعفر، قربالإسناد، قم ، مؤسسة آل البیت )ع(  ، 1413 ق.
خطیــب بغــدادی، أبوبکــر أحمد بن علــی، تاريــخبغــداد، تحقیــق: مصطفــی عبدالقــادر عطــا، بیــروت، دارالکتــب 

العلمیــة، 1417ق.
خوئی، سیدابوالقاسم، المعتمدفيشرحالمناسك، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، 1410ق . 

_____________، معتمدالعروةالوثقى، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، 1416ق . 
_____________، موسوعةالإمامالخوئي، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، 1418ق . 

بالأحكامفيبيانالحلالوالحرام، قم، مؤسسه المنار، 1413ق .
ّ
سبزواری، سیدعبدالأعلی ، مهذ

ی، مقداد بن عبداللّٰه، التنقيحالرائعلمختصرالشرائع، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق .
ّ
سیوری حل

شریف کاشــانی، ماحبیب اللــه، منتقــدالمنافــعفــيشــرحالمختصــرالنافــع-كتــابالطهــارة، قــم، دفتــر تبلیغــات 
1428ق . اسامی، 

شهید اول، محمد بن مکی  عاملی، ذکری الشیعة في أحکام الشریعة ، قم، مؤسسه آل البیت )ع(، 1419ق .
____________________، غايةالمــرادفــيشــرحنكتالإرشــاد، تحقیــق: رضــا مختــاری، قــم، دفتــر 

تبلیغــات اســامی، 1414ق .
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ــفیعی،  ــاری و حسین ش ــا مخت ــق: رض ــي، تحقی ــهید الثان ــائل الش ــی، رس ــی  عامل ــن الدین بن عل ــی، زی ــهید ثان ش
ــر تبلیغــات اســامی، 1421ق . ــم، دفت ق

___________________________، مســالك الأفهــام إلــی تنقیــح شــرائع الإســام، قــم، مؤسســة المعــارف 
الإســامیة ، 1413ق .

شــیخ بهائــی، محمدبن عزالدیــن حســین، الحاشــيةعلــى»مــنلايحضــرهالفقيــه«، تحقیــق: فــارس حســون، قــم، 
ــه آیة اللــه مرعشــی نجفــی، 1424ق . کتابخان

فــيأحكامالديــن،  الحبلالمتيــن -... الديــن  بهــاء الشــيخ رســائل  ،_________________________
ــی ، 1390ق . ــی بصیرت ــم، کتابفروش ــان ،  ق ــی احمدی ــق: مرتض تحقی

_________________________، مشــرقالشمســينوإكســيرالســعادتينمــعتعليقــاتالخواجوئــى، 
ــامیة ، 1414ق. ــوث الإس ــع البح ــهد، مجم ــی ، مش ــیدمهدی رجائ ــق: س تحقی

صدوق، محمد بن علی، عيونأخبارالرضاعليهالسلام، تحقیق: مهدی لاجوردی،  تهران ، جهان ، 1378 ق.
______________ ، منلايحضرهالفقيه، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر اسامی ، 1413ق.

طوســی، محمد بن حســن، الإســتبصارفيمــااختلــفمــنالأخبــار، مصحــح: حســن الموســوی  خرســان، تهــران، 
دارالکتــب الإســامیة، 1390ق .

________________ ، الأمالي، قم ، دارالثقافة، 1414ق .
________________ ، الغيبــة، مصحــح: عباد اللــه تهرانــی و علی احمــد ناصــح، قــم، دارالمعــارف الإســامیة، 

1411ق .
________________ ، رجالالطوسي، تصحیح: جواد  قیومی، قم، مؤسسه نشر اسامی، 1373ش.

________________ ، فهرســتكتــبالشــيعةوأصولهــموأســماءالمصنّفيــنوأصحــابالأصــول ،  تحقیــق: 
عبدالعزیــز طباطبائــی، قــم، مکتبــة المحقــق الطباطبائــي، 1420ق.

ــم،  ــم ، ق ــیدمنذر حکی ــق: س ــه(، تحقی ــمالفق ــلاذالمجتهدين)قس ــنوم ــن بن زین الدین ، معالمالدي ــی، حس عامل
مؤسســة الفقــه للطباعــة و النشــر ، 1418ق .

عاملی، محمد بن حسن بن شهیدثانی، إستقصاءالاعتبارفيشرحالإستبصار، قم ، مؤسسة آل البیت )ع( ، 1419ق.
علوی عاملی، میرسیداحمد، مناهجالأخيارفيشرحالاستبصار، قم، مؤسسه اسماعیلیان، بی تا.

فیــض کاشــانی، محمدمحســن، معتصمالشــيعةفــيأحكامالشــريعة، تحقیــق: مســیح توحیــدی ، تهــران، مدرســه 
عالــی شــهید مطهــری ، 1429ق .

کشی، محمد بن عمر،إختيارمعرفةالرجال، تحقیق: حسن مصطفوی،  مشهد، دانشگاه مشهد، 1409 ق.
کلینــی، محمد بن یعقــوب، الكافــي، تحقیــق: علی اکبــر غفــاری و محمــد آخونــدی، تهــران ، دارالکتــب الإســامیة، 

1407 ق.
________________ ، الكافي، قم، دارالحدیث، 1429ق.

ــین  ــودی– محمدحس ــواد محم ــق: محمدج ــي، تحقی ــروعالكاف ــرحف ــح، ش ــی، محمدهادی بن محمدصال مازندران
درایتــی، قــم، دارالحدیــث، 1431ق.

مامقانی، عبدالله، تنقيحالمقالفيعلمالرجال، بی جا، بی نا، بی تا.
مجاهد طباطبایی، محمد بن علی، المناهل، قم، مؤسسة آل البیت )ع(، بی تا.

مجلســی، محمدتقــی،روضةالمتقينفيشــرحمنلايحضرهالفقيــه، مصحــح: حســین موســوی کرمانی و علی پنــاه  
اشــتهاردی، قــم ، مؤسســه فرهنگــی اســامی کوشــانبور، 1406ق .

محقق اردبیلی، احمد بن محمد، إرشادالأذهانإلىأحكامالإيمان، قم، دفتر انتشارات اسامی، 1403ق .
ی، جعفر بن حسن، المعتبرفيشرحالمختصر، قم، مؤسسه سیدالشهداء )ع(، 1407ق .

ّ
محقق حل

محقق سبزواری، محمدباقر، ذخيرةالمعادفيشرحالإرشاد، قم، مؤسسه آل البیت )ع(، 1247ق .
محقق کرکی، علی بن حسین، جامعالمقاصدفيشرحالقواعد، قم، مؤسسه آل البیت )ع(، 1414ق .



14
02

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
19

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

162

موســوی عاملی، محمد بن علــی، مــداركالأحــكامفــيشــرحعبــاداتشــرائعالإســلام، بیــروت، مؤسســه 
1411ق . )ع(،  آل البیــت 

موسوی خمینی، سید روح الله، كتابالبيع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376ش.
موسوی خمینی، سیدمصطفی، كتابالصوم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418ق .

میرداماد، محمّدباقر، اثنىعشررسالة-التعليقةعلىالاستبصار، تهران، سیدجمال الدین میرداماد ، 1397ق .
____________، التعليقــةعلــىاختيــارمعرفةالرجــال، تحقیــق: مهــدی رجایــی، قــم، مؤسســة آل البیــت )ع(، 

1404ق.
نجاشی، احمد بن علی،  رجالالنجاشي، قم ، مؤسسه نشر اسامی ، 1365 ش.


